
أولاً: التحریف في القران الكریم 
اول: تحریف در قرآن 

 
وردت روایـات كـثیرة عـن أھـل بـیت الـنبي  دالـة عـلى التحـریـف، كـما وردت 
روایـات عـن صـحابـة الـنبي  عـن طـریـق الـسنة فـي كـتبھم دالـة عـلى وقـوع التحـریـف 

.([487])
 بـر تحـریف قـرآن وارد 

ّ
روایات بسیاری از اهـل بیت پیامـبر (علیهم السـلام) دال

شـده اسـت؛ هـمان طـور که از صـحابـه ی پیامـبر (ص) از طـریق اهـل سـنت روایاتی 

در کتاب های شان مبنی بر واقع شدن تحریف روایت شده است[488].

 
والـمقصود بـالتحـریـف: أنّ الـقرآن الـذي بـین أیـدیـنا غـیر كـامـل، وإنّ بـعض كـلماتـھ 
تـبدلـت أو بـُدلـت بـقصد. ورجـح بـعض عـلماء المسـلمین وقـوع التحـریـف كـما رجـح 

بعضھم عدم وقوع التحریف.
و مـنظور از تحـریف: اینکه قـرآنی که هـم اکنون در دسـتان مـا اسـت کامـل 

نیست، و اینکه بـرخی از کلمات آن تغییر یافـته و یا بـه عـمد تغییر داده شـده انـد. 

برخی از علمای مسلمین واقع شدن تحریف را تأیید و برخی دیگر، رد کرده اند.

 
ویسَتدل القائلون بعدم التحریف بعدّة أمور ھي:

کسانی که معتقد به عدم تحریف می باشند، به مواردی استدلال می کنند، از 

جمله:

 
كْرَ وَإنَِّا لھَُ لحََافظِوُنَ﴾ ([489]). لْناَ الذِّ ١- آیة الحفظ: ﴿إنِا نحَنُ نزََّ

 خـود نگهـبانـش 
ً
۱ ـ آیه ی حـفظ: (بی تـردید مـا قـرآن را نـازل کرده ایـم، و قـطعا

هستیم)[490].

 



وھـذه الآیـة یـمكن أن تفسّـر بـحفظ الـقرآن مـن التحـریـف، وبـقائـھ عـند الأمّـة سـالـماً مـن 
الزیادة والنقص والتغییر، ومن أن تمتد ید أھل الباطل وأئمة الضلال إلیھ.

این آیه می تـوانـد بـه حـفظ شـدن قـرآن از تحـریف تفسیر شـود و اینکه قـرآن از کم 

یاد شـدن و تغییر، نـزد امّـت مـحفوظ و سـالـم  مـانـده اسـت و اینکه دسـتان پلید  و ز

اهل باطل و پیشوایان گمراه به آن نمی رسد.

 
٢- قـال تـعالـى: ﴿لا یـَأتْـِیھِ الْـباَطِـلُ مِـنْ بـیْنِ یـَدَیْـھِ وَلا مِـنْ خَـلْفھِِ تـَنْزِیـلٌ مِـنْ حَـكِیمٍ حَـمِیدٍ﴾ 

.([491])
۲ ـ حـق تـعالی می فـرمـاید: (نـه از پـیش روی، بـاطـل بـه سـویش راه یـابـد و نـه از 

پشت سرش. نازل شده ای است از حکیمی ستوده)[492].

 
وھـذه الآیـة یـمكن أن تفسّـر بـأنّ الـقرآن مـحفوظ مـن ولـوج الـباطـل بـین طـیاتـھ، سـواء 

أكان ھذا الباطل بتبدّل بعض الكلمات أو بزیادة أو نقص بعض السور والآیات.
این آیه می تـوانـد اینچنین تفسیر شـود که قـرآن حـفظ شـده از نـفوذ بـاطـل در 

زوایای درونی آن می بـاشـد؛ چـه این بـاطـل بـا تـبدیل بـرخی کلمات بـاشـد و چـه بـا 

افزودن یا با کاستن برخی سوره ها و آیات.

 
٣- الـروایـات الـدالـة عـلى التحـریـف یـمكن حـمل بـعضھا عـلى أنـّھا دالـة عـلى 
التحـریـف الـمعنوي، أي التحـریـف فـي الـتأویـل لا الـتنـزیـل، وھـذا أمـر واقـع یـقرّه جـمیع 

المسلمین.
۳ ـ می تـوان از بـرخی روایاتی که بـر تحـریف دلالـت می کنند چنین بـرداشـت 

نـمود که مـنظور، تحـریف مـعنوی می بـاشـد؛ یعنی تحـریف در تـأویل و نـه در 

تـنزیل؛  و این نکته ای اسـت که اتـفاق افـتاده اسـت و هـمه ی مسـلمانـان بـه آن 

معترف می باشند.

 
۴- إنّ بعض الروایات الدالة على التحریف ضعیفة السند.



۴ ـ سند برخی از روایاتی که بر تحریف دلالت دارند ضعیف می باشد.

 
۵- الـروایـات الـتي لا تـقبل الـتأویـل والـدالـة عـلى التحـریـف الـلفظي أو الـنقص 
یـضرب بـھا عـرض الجـدار؛ وذلـك لأنـّھا مـخالـفة لـلقرآن، وقـد ورد عـن الـمعصومـین  مـا 

معناه: ما جاءكم عنا مخالف لكتاب الله فدعوه ([493]).
۵ ـ روایاتی که تـأویل را بیان نمی کنند و بـر تحـریف لفظی یا بـر وجـود نـقصانی 

 آنـها را بـاید بـه دیوار کوبید! چـرا که 
ً
دلالـت می نـمایند، ارزشی نـداردنـد و اصـلاحـا

در تـضاد بـا قـرآن می بـاشـند و از مـعصومین (علیهم السـلام) چنین مـعنایی روایت 

شـده اسـت: هـر چـه از مـا بـه شـما رسید که مـغایر بـا کتاب خـدا بـاشـد، رهـایش 

کنید[494].

 
۶- الـقرآن المجـموع فـي زمـن الـنبي  ھـو الـذي بـین أیـدیـنا؛ لأنّ مـن غـیر الـمعقول أنّ 

رسول اللھلم یھتم بكتابة وجمع القرآن في حیاتھ.
۶ ـ قـرآنِ گـردآوری شـده در زمـان پیامـبر (ص)، هـمانی اسـت که هـم اکنون در 

دسـتان مـا اسـت؛ چـرا که بـه دور از عـقل اسـت که رسـول خـدا (ص) در زمـان 

یده باشد! حیاتش به نوشتن و جمع آوری قرآن اهتمام نورز

 
ثـم جـاء بـعده أبـو بـكر وعـمر وزیـد بـن ثـابـت لیجـمعوه، وجـاء بـعدھـم عـثمان لیجـمع 
الـناس عـلى مـصحف واحـد ویحـرق أو یـتلف الـبقیة الـتي تـختلف عـنھ بـشكل أو بـآخـر، 

فیكون الذي بین أیدینا ھو المصحف العثماني كما یروي العامة والخاصة.
ید بـن ثـابـت  امـا این در حـالی اسـت که پـس از ایشان (ص) ابـوبکر، عـمر و ز

آمـدنـد تـا قـرآن را گـردآوری کنند و پـس از آنـها عـثمان آمـد تـا مـردم را بـر مصحفی 

یکسان متحـد نـماید و بقیه ی قـرآن هـا که بـه هـر شکل یا صـورتی بـا آن مـصحف 

تـفاوت داشـت را آتـش زد یا نـابـود کرد، که در نتیجه، قـرآنی که اکنون در اختیار مـا 

است، همان طور که عامه و خاصه روایت می کنند، مصحف عثمانی می باشد.



 
٧- الـقول بتحـریـف الـقرآن یـلزم ھـدم إثـبات نـبوة محـمد  الـیوم؛ لأنّ الـقرآن ھـو 

المعجز الذي جاء بھ النبي .
۷ ـ امـروزه لازمـه ی سـخن گـفتن دربـاره ی تحـریف قـرآن ویران کردن اثـبات 

نـبوت محـمد (ص) می بـاشـد؛ چـرا که قـرآن، هـمان معجـزه  ای اسـت که پیامـبر 

(ص) به ارمغان آورد.

 
٨- مـع الـقول بـالتحـریـف لا یـبقى لـلقرآن الـذي بـین أیـدیـنا فـائـدة، ولا یـمكن الـتعویـل 

علیھ في العقائد، فضلاً عن الأحكام الشرعیة وغیرھا.
۸ ـ بـا مـعتقد شـدن بـه تحـریف، دیگر این قـرآنی که در اختیار مـا قـرار دارد هیچ 

فـایده ای نـخواهـد داشـت و نمی  تـوان در عـقاید بـه آن تکیه نـمود، چـه رسـد بـه احکام 

شرعی و سایر موارد.

 
أمّا أدلة القائلین بالتحریف فھي:

اما دلایل معتقدین به تحریف قرآن، عبارت اند از:

 
١- الـروایـات الـدالـة عـلى التحـریـف، وھـي كـثیرة جـداً عـن طـریـق الشـیعة والـسنة، 
وكـمثال عـلى مـا روي عـن طـرق الـسنة، إنّ رسـول الله  قـال: (مـن سـرّه أن یـقرأ الـقرآن 

غضاً كما نزل فلیقرأه على قراءة ابن أم عبد) ([495]).
یاد  ۱ - روایاتی که از طـریق شیعه و سنی بـر تحـریف دلالـت می کنند بسیار ز

می بـاشـند. بـه عـنوان مـثالی از آنـچه از طـریق اهـل سـنت نـقل شـده اسـت: رسـول 

خـدا (ص) فـرمـود: (هـر کس دوسـت دارد قـرآن را تـر و تـازه، هـمان طـور که نـازل 

شـده اسـت قـرائـت کند، آن را مـطابـق قـرائـت ابـن ام عـبد (عـبد الـله بـن مـسعود) 

بخواند)  [496].

 
وعلى ھذا یكون ابن مسعود من خیر الصحابة الذین حفظوا القرآن.



و بـر این اسـاس ابـن مـسعود در جـایگاه بـرتـرین صـحابـه هـایی که قـرآن را حـفظ 

کرده اند، قرار می گیرد.

 

ثـم إنـّھم یـروون عـن ابـن مـالـك، قـال: (أمـر بـالـمصاحـف أن تـغیر، قـال: قـال ابـن 
مـسعود: مـن اسـتطاع مـنكم أن یـغل مـصحفھ فـلیغلھ، فـإنّ مـن غـل شـیئاً جـاء بـھ یـوم 
الـقیامـة، قـال: ثـم قـال - أي ابـن مـسعـود -: قـرأت مـن فـم رســول الله  سـبعین ســورة، 
أفـأتـرك مـا أخـذت مـن فـي رســول الله ؟) ([497]). وعـندھـم الـسند صـحیح كـما قـال أحـمد 

محمد شارح مسند أحمد.
بـه عـلاوه آنـها از ابـن مـالک روایت می کنند که گـفت: «دسـتور داده شـد قـرآن هـا 

تغییر داده شـونـد. وی گـفت: ابـن مـسعود گـفت: هـر کس از شـما که می تـوانـد 

یرا هــر کس چیزی را پــنهان دارد، آن را روز  قــرآنــش را مخفی دارد، چنین کند ز

قیامـت بـا خـود خـواهـد آورد. سـپس ابـن مـسعود گـفت: از دهـان رسـول خـدا (ص) 

هـفتاد سـوره قـرائـت کرده ام، آیا آنـچه را که از دهـان رسـول خـدا (ص) گـرفـته ام، 

تـرک گـویم؟»[498] و هـمان طـور که احـمد محـمد، شـارح مـسند احـمد گـفته 

است، سند این روایت نزد آنها صحیح می باشد.

 
ورواه أبـو داود، وابـن كـثیر فـي التفسـیر، وروى مـعناه ابـن سـعد فـي الـطبقات 

.([499])
ابـو داوود و ابـن کثیر در کتاب تفسیر، و همچنین چنین مـعنایی را ابـن سـعد در 

طبقات روایت نموده اند[500].

 
ومـعنى الحـدیـث واضـح: إنّ ابـن مـسعود یـرى أنّ الـقرآن الـذي كـتبھ عـثمان نـاقـص، 
أو حـدث فـیھ بـعض الـتغیر عـلى الأقـل، فـقولـھ: (أفـأتـرك مـا أخـذت مـن فـي رسـول الله )، 
دال عـلى أنّ مـا أخـذه یـختلف بـشكل أو بـآخـر عـمّا كـتبھ عـثمان. وابـن مـسعود (رحـمھ 
الله) ظـل مـصراً عـلى رأیـھ ورفـضھ لـما كـتبھ عـثمان حـتى قـتلھ عـثمان عـندمـا أحـرق 

المصاحف وأحرق مصحفھ، وجلده حتى مات بعدھا.



مـعنای حـدیث روشـن اسـت؛ ابـن مـسعود مـعتقد بـود قـرآنی که عـثمان نـوشـته 

نـاقـص یا حـداقـل در آن بـرخی تغییرات روی داده اسـت. این سـخن او «آیا آنـچه را 

که از دهـان رسـول خـدا (ص) گـرفـته ام، تـرک گـویم؟» بـه این معنی اسـت که آنـچه 

او فـرا گـرفـته بـه نـحوی از انـحا بـا آنـچه عـثمان بـه نـگارش درآورده، مـتفاوت 

می بـاشـد؛ در حـالی که ابـن مـسعود (رحـمة الـله علیه) بـر رأی و نـظرش مُـصِرّ بـود و 

آنـچه عـثمان نـگاشـته بـود را نـپذیرفـت تـا آن هـنگام که عـثمان مـصحف هـا و 

یانـه زد تـا  مـصحف او را بـه آتـش کشید، او را نیز بـه قـتل رسـانید؛ او را آنـقدر تـاز

مُرد.

 
والـروایـات الـتي وردت فـي كـتب الـسنة الـدالـة عـلى نـقص الـقرآن كـثیرة، وقـد 
اخـتاروا اسـم نـسخ الـتلاوة لـلسور والآیـات الـتي وردت عـندھـم بـالـروایـات، ولـم تـكتب 

بالمصحف الموجود الیوم ([501]).
روایاتی که در کتاب هـای اهـل سـنت وارد شـده مبنی بـر نـقص در قـرآن بسیارنـد، 

و حتی بـراسـاس آن روایـات، اسـم نـسخه هـای تـلاوتِ سـوره هـا و آیات را نیز 

انتخاب کرده اند،  ولی در مصحف امروزی نوشته نشده است[502].

 
أمّـا الـروایـات الـواردة عـن أھـل الـبیت  فھـي كـثیرة، ولـكنھّم  أمـرونـا أن نـقرأ كـما 

یقرأ الناس، حتى یقوم القائم منھم صلوات الله علیھ وعلیھم ([503]).
امـا روایات وارد شـده در این زمینه از اهـل بیت بسیار می بـاشـند؛ ولی در عین 

حـال آنـها (علیهم السـلام) بـه مـا امـر فـرمـوده انـد قـرآن را هـمان طـور که مـردمـان 

می خـوانـند بـخوانیم تـا  آن هـنگام که قـائـم آنـها که صـلوات خـداونـد بـر او بـاد،  قیام 

کند[504].

 
وسـئل الشـیخ الـمفید (رحـمھ الله) فـي الـمسائـل السـروریـة: مـا قـولـھ أدام الله تـعالـى 
حـراسـتھ فـي الـقرآن؟ أھـو مـا بـین الـدفـتین الـذي فـي أیـدي الـناس، أم ھـل ضـاع مـما أنـزل 



الله تـعالـى عـلى نـبیھ مـنھ شـيء أم لا؟ وھـل ھـو مـا جـمعھ أمـیر الـمؤمـنین (ع)، أم مـا 
جمعھ عثمان على ما یذكره المخالفون؟

یه» سـؤالی را مـطرح نـموده  شیخ مفید (رحـمة الـله علیه) در «مـسایل سـرور

اسـت: معنی این سـخن او (که خـداونـد حـفظش نـماید) مبنی بـر حـراسـت و 

حـفاظـت کردن او از قـرآن، چیست؟ آیا مـنظور همین قـرآنی اسـت که میان دو 

جـلد قـرار دارد و در بین مـردم رایج اسـت، یا بخشی از آنـچه خـداونـد مـتعال بـر 

پیامـبرش نـازل فـرمـوده اسـت، از بین رفـته، و یا چیزی دیگری اسـت؟ و یا آن قـرآنی 

اســت که امیر الــمؤمنین (ع) گــردآوری فــرمــود، یا هــمان طــور که مــخالــفان 

می گویند، قرآنی است که عثمان گرد آورد؟

 
فـأجـاب: (لا شـك إنّ الـذي بـین الـدفـتین مـن الـقرآن جـمیعھ كـلام الله تـعالـى وتـنـزیـلھ، 
ولـیس فـیھ شـيء مـن كـلام البشـر، وھـو جـمھور الـمنـزّل، والـباقـي مـما أنـزلـھ الله تـعالـى 
(قـرآنـاً) ([505]) عـند المسـتحفظ للشـریـعة، المسـتودع لـلأحـكام - أي المھـدي (ع) -، لـم 
یـضْیع مـنھ شـيء، وإن كـان الـذي جـمع مـا بـین الـدفـتین الآن لـم یـجعلھ فـي جـملة مـا جـمع، 
لأسـباب دعـتھ إلـى ذلـك، مـنھا: قـصوره عـن مـعرفـة بـعضھ. ومـنھا مـا شـك فـیھ. ومـنھا مـا 

عمد بنفسھ. ومنھا ما تعمد إخراجھ منھ.
بـه این پـرسـش هـا اینگونـه  پـاسـخ داده اسـت: «تـردیدی در این نیسـت که تـمامی 

مـطالـب همین قـرآن مکتوب، کلام خـداونـد مـتعال و نـازل شـده از جـانـب او اسـت 

و در آن هیچ گـونـه کلام بشـری وجـود نـدارد و مجـموعـه ای نـازل شـده می بـاشـد. 

بـاقی آنـچه خـداونـد مـتعال (از قـرآن[506]) نـازل فـرمـوده اسـت نـزد حـافـظ شـریعت 

 ـیعنی امـام مهـدی (ع) ـ می بـاشـد و چیزی از  و بـه ودیعه نـهاده شـده بـرای احکام 

آن گـم نشـده اسـت. این قـرآنی که هـم اکنون در اختیار مـا قـرار دارد بـه دلایلی، 

هـمه ی آن چیزی نیست که گـردآوری شـد؛ از جـمله: کوتـاهی از شـناخـت بـرخی از 

آن، آنـچه در آن تـردید داشـتند، آنـچه بـه عـمد صـورت پـذیرفـت و آنـچه بـه عـمد از 

آن حذف گردید.



 
وقـد جـمع أمـیر الـمؤمـنین (ع) الـقرآن الـمنـزل مـن أولـھ إلـى أخـره وألـّفھ بحسـب مـا 
وجـب تـألـیفھ، فـقدم الـمكي عـلى الـمدنـي، والـمنسوخ عـلى الـناسـخ، ووضـع كـل شـيء مـنھ 

في حقھّ.
امیر الـمؤمنین (ع) قـرآن نـازل شـده را از ابـتدا تـا انـتهایش گـردآوری نـمود و آن 

ی را بـر مـدنی مـقدم داشـت، همچنین مـنسوخ 
ّ
را آنـچنان که بـاید، تـألیف فـرمـود: مک

را بر ناسخ و همه چیز را در جایگاه واقعی اش قرار داد.

 
فـلذلـك قـال جـعفر بـن محـمد الـصادق (ع): (أمـا والله لـو قـرئ الـقرآن كـما أنُـزل 

ألفیتمونا فیھ مسمین، كما سمي من كان قبلنا) ([507]).
از همین رو جـعفر بـن محـمد صـادق (ع) فـرمـوده اسـت: «بـه خـدا سـوگـند اگـر 

قـرآن هـمان طـور که نـازل شـده اسـت خـوانـده شـود مـا را در آن بـه نـام می یافتید هـمان 

طور که پیشینیان ما در آن نام برده شده اند»[508].

 
وقـال (ع): (نـزل الـقرآن أربـعة أربـاع، ربـع فـینا، وربـع فـي عـدونـا، وربـع قـصص 

وأمثال، وربع قضایا وأحكام، ولنا أھل البیت فضائل القرآن) ([509]).
همچنین ایشان (ع) فـرمـوده انـد: «قـرآن بـر چـهار قـسمت نـازل شـد؛ یک چـهارم 

بـاره ی دشـمنان مـا، یک چـهارم داسـتان هـا و امـثال، و  بـاره ی مـا، یک چـهارم در آن در

یک چـهارم آن قـضایا و احکام می بـاشـد، و فضیلت هـای قـرآن بـه مـا اهـل بیت تـعلق 

دارد»[510].

 
وقـال المجـلسي(رحـمھ الله): (غـیر أنّ الـخبر قـد صـح عـن أئـمتنا  أنـھم أمـروا بـقراءة 
مـا بـین الـدفـتین، وأن لا نـتعدّاھـا بـلا زیـادة فـیھ ولا نـقصان مـنھ حـتى یـقوم الـقائـم (ع) 

فیقرئ الناس القرآن على ما أنزلھ الله تعالى، وجمعھ أمیر المؤمنین (ع)) ([511]).
مجـلسی (رحـمة الـله علیه) گـفته اسـت: «بـه جـز آنکه خـبر صحیح آن اسـت که 

ائـمه (علیهم السـلام) بـه خـوانـدن همین قـرآنی که در اختیار مـا اسـت، مـا را امـر 



یادت یا فـروکاسـتنی از آن؛ تـا قـائـم (ع) بـه پـا خیزد، در این  فـرمـوده انـد، بـدون هیچ ز

هـنگام مـردم قـرآن را هـمان گـونـه که خـداونـد مـتعال  نـازل فـرمـود و امیر الـمؤمنین 

(ع) گردآوری نمود، خواهند خواند»[512].

 
٢- قـیام عـثمان بـإحـراق الـمصاحـف بـعد أن اخـتار أحـدھـا، مـع وجـود اخـتلاف بـینھا، 
بـل وأحـرق مـصحف عـبد الله بـن مـسعود وأنـكر عـلیة قـراءتـھ، وضـربـھ حـتى مـات، مـع 
أنّ رسـول الله   قـال - عـلى مـا روي عـنھ -: (مـن سـرّه أن یـقرأ الـقرآن غـضاً كـما أنُـزل 

فلیقرأ على قراءة ابن أم عبد) ([513]).
۲ – اقـدام عـثمان بـه آتـش کشیدن مُـصحف هـا پـس  از اینکه یکی از آنـها را 

بـرمی گـزیند، بـا وجـود اخـتلافـاتی که بین آنـها وجـود داشـت و حتی مـصحف ابـن 

یانـه زد تـا مـرد؛ بـا  مـسعود را نیز آتـش زد و قـرائـت او را نـپذیرفـت و او را آن قـدر تـاز

وجـود اینکه رسـول خـدا (ص) دربـاره ی او فـرمـوده بـود: «هـر کس دوسـت دارد 

قـرآن را تـر و تـازه، هـمان طـور که نـازل شـده اسـت قـرائـت کند، آن را مـطابـق قـرائـت 

ابن ام عبد (عبد الله بن مسعود) بخواند»[514].

 
٣- اقـتفاء سـنن الـماضـین، فـالـیھود حـرفـوا الـتوراة، والمسـیح حـرفـوا الإنـجیل، قـال 

تعالى: ﴿لتَرَْكَبنَُّ طَبقَاً عَنْ طَبقٍَ﴾([515]).  
۳ - پیروی از ســنت هــای گــذشــتگان: یهود، تــورات را و مسیح، انجیل را 

 بـه حـالی پـس از حـالی دیـگر، 
ً
تحـریف کردنـد. حـق تـعالی می فـرمـاید: (که قـطعا

برخواهید نشست)[516].

 
وقـد ورد حـدیـث اقـتفاء سـنن الـماضـین عـن الـنبي  وأھـل بـیتھ الـمعصومـین ، 

والحدیث صحیح مستفیض الروایة ([517]).



حـدیث دنـبالـه روی از سـنت هـای گـذشـتگان از پیامـبر (ص) و اهـل بیت مـعصوم 

(علیهم السـلام) روایت شـده، و حـدیث، صحیح اسـت و روایت از آن بـرگـرفـته 

می گردد[518].

 
ومـعنى اقـتفاء سـنن الـماضـین مـوجـود فـي أرض الـواقـع، وشـيء حـاصـل بـینّ لـكل 

من تصفح التاریخ ولو إجمالاً ([519]).
مـعنای پیروی و دنـبالـه روی سـنت هـای گـذشـتگان بـه واقـع اتـفاق افـتاده اسـت و 

هـر کس حتی اگـر بـه صـورتی اجـمالی تـاریخ را وروق بـزنـد، می تـوانـد نـتایجش را 

ملاحظه نماید[520].

 
۴- آیـة الـحفظ مـتشابـھة، تـحتمل وجـوه كـثیرة مـن التفسـیر والـتأویـل، ومـنھا: إنّ 

القرآن محفوظ عند المعصوم (ع).
۴ – آیه ی حـفظ از آیات مـتشابـه اسـت و وجـوه تفسیر و تـأویل مـتعددی را در بـر 

دارد؛ از جمله اینکه قرآن نزد معصوم (ع) محفوظ است،

 
وھذا الوجھ في التفسیر تدل علیھ الروایات عنھم  ([521]).

و روایاتی از معصومین (علیهم السلام) بر این تفسیر دلالت دارد[522].

 
ـنْ حَـكِیمٍ  وكـذلـك الآیـة الأخـرى: ﴿لاَ یـَأتْـِیھِ الْـباَطِـلُ مِـن بـَیْنِ یـَدَیْـھِ وَلاَ مِـنْ خَـلْفھِِ تـَنزِیـلٌ مِّ

حَمِیدٍ﴾([523])، متشابھة تحتمل وجوه.
وضعیت آیه ی دیگر نیز بـه همین صـورت اسـت (نـه از پیش روی، بـاطـل بـه او 

راه یابـد و نـه از پشـت سـر. نـازل شـده ای از جـانـب خـداونـدی حکیم و سـتوده 

است)[524] ؛ متشابه است و صورت های متعددی دارد.

 



والـعجیب أن یـُرجـع بـعضھم روایـات صـحیحة الـسند مـحكمة الـدلالـة وردت عـن 
أھـل بـیت الـعصمة إلـى آیـات مـتشابـھة، وھـم یـدعـون فـقھ الـقرآن والـسنة. فـلیت شـعري 

المحكم یرجع إلى المتشابھ أم المتشابھ إلى المحكم؟!
و عجیب اینجا اســت که بــرخی از آنــها این روایات صحیح الــسند محکم 

الـدلالـه ای که از اهـل بیت عـصمت  روایت شـده اسـت را بـه مـتشابـه بـرمی گـردانـند، 

و در عین حـال ادعـای فـقه  در قـرآن و سـنّت را دارنـد! ای کاش می فهمیدم که 

محکم به متشابه برگردانیده می شود یا متشابه به محکم؟!

 
۵- لا ســبیل لــردّ الــروایــات الــصحیحة؛ لأنّ بــعضھا مــحكمة فــي دلالــتھا عــلى 
التحـریـف والـنقص، والآیـات الـسابـقة مـتشابـھة والـمتشابـھ یـرجـع إلـى الـمحكم لـیفھم مـعناه 
لا الـعكس، كـما أنّ تـغییر حـرف أو كـلمة فـي آیـة لا یـعد، ومـا فـي الـقراءات السـبعة مـن 

الاختلاف.  
۵ - راهی بـرای رد کردن روایات صحیح وجـود نـدارد؛ چـرا که بـرخی از آنـها که 

بـر تحـریف و وجـود نـقصان در قـرآن دلالـت می کنند، بسیار محکم هسـتند و آیاتی 

که پیش تــر ارایه شــد، مــتشابــه می بــاشــند، و این مــتشابــه اســت که بــه محکم 

بـرگـردانیده می شـود تـا مـعنایش فهمیده گـردد و نـه بـرعکس؛ هـمان طـوری که اگـر 

حـرف یا کلمه ای در آیه تغییر کند بـه حـساب نمی آورنـد و در قـرائـت هـای هـفت گـانـه 

اختلافی وجود دارد.

 
ومـن ھـنا فـإنّ قـبول قـراءة الـمعصوم أولـى مـن قـبول قـراءة غـیره، وعـلى أقـل تـقدیـر 
فـلتقبل قـراءتـھ كـقراءة غـیره، فـلا وجـھ لـحصر الـقراءات بسـبعة مـع أنـّھ تـوجـد قـراءات 

مرویة غیرھا.
بـنابـراین پـذیرفـتن قـرائـت مـعصوم بـرتـر و بـالاتـر از پـذیرفـتن قـرائـت غیر از آنـها 

می بـاشـد، و حـداقـل بـاید این قـرائـت هـمانـند سـایر قـرائـت هـا پـذیرفـته شـود و دلیلی 

بـرای محـدود کردن قـرائـت هـا بـه قـرائـت هـای هـفت گـانـه وجـود نـدارد؛ بـا وجـود اینکه 

قرائت های غیر از آنها نیز روایت شده است.



 
۶- الـقرآن الـذي بـین أیـدیـنا جـمع فـي زمـن أبـي بـكر وعـمر، والـدال عـلیھ الـروایـات 
عـن طـریـق الـسنة والشـیعة، بـل إنّ ھـذه الـحادثـة مـتواتـرة فـي الـتاریـخ وكـانـت ھـناك عـدة 

مصاحف أحرقھا عثمان وجمع الناس على مصحف واحد ([525]).
۶ - قـرآنی که امـروزه در اختیار مـا اسـت در زمـان ابـوبکر و عـمر جـمع آوری 

شـده اسـت و روایاتی از اهـل سـنت و شیعه بـر چنین مطلبی دلالـت دارنـد؛ حتی 

این مـوضـوع، واقـعه ای اسـت که بـه تـواتـر در تـاریخ مـوجـود اسـت و اینکه چـندین 

مــصحف وجــود داشــت که عــثمان همگی آنــها را ســوزانید و مــردم را بــر یک 

مصحف گرد آورد[526].

 
أمّـا الـقرآن الـذي جـمعھ الـنبي  فـھو عـند عـلي (ع)، وقـد عـرضـھ عـلى الـقوم ولـم 
یـقبلوه وھـو عـند الإمـام الـثانـي عشـر (ع) الـیوم، والـدال عـلیھ روایـات كـثیرة وردت عـن 

أھل البیت .
امـا قـرآنی که پیامـبر (ص) جـمع کرد نـزد علی (ع) بـود که او آن را بـر قـوم عـرضـه 

داشـت، ولی آنـان نـپذیرفـتند و هـم اکنون نـزد امـام دوازدهـم (ع) می  بـاشـد. روایات 

بسیاری از اهل بیت (علیهم السلام) بر این مطلب دلالت می نمایند.

 
عـن سـالـم بـن سـلمة، قـال: قـرأ رجـل عـلى أبـي عـبد الله (ع) وأنـا اسـتمع حـروفـاً مـن 
الـقرآن لـیس عـلى مـا یـقرؤھـا الـناس، فـقال أبـو عـبد الله (ع): (كـف عـن ھـذه الـقراءة، اقـرأ 
كـما یـقرأ الـناس حـتى یـقوم الـقائـم، فـإذا قـام الـقائـم (ع) قـرأ كـتاب الله (عـزوجـل) عـلى 
حـدّه، وأخـرج الـمصحف الـذي كـتبھ عـلي (ع)). وقـال: (أخـرجـھ عـلي (ع) إلـى الـناس 
حـین فـرغ مـنھ وكـتبھ، وقـال لـھم: ھـذا كـتاب الله (عـزوجـل) كـما أنـزلـھ الله عـلى محـمد 
وقـد جـمعتھ مـن الـلوحـین، فـقالـوا: ھـو ذا عـندنـا مـصحف جـامـع فـیھ الـقران لا حـاجـة لـنا 
فـیھ، فـقال: أمـا والله لا تـرونـھ بـعد یـومـكم ھـذا أبـداً، إنـما كـان عـليَ أن أخـبركـم حـین 
جـمعتھ لـتقرؤوه) ([527]). وفـي روایـة أخـرى عـن الـنبي  قـبل وفـاتـھ أعـطى الـقراطـیس 

التي كتب فیھا القرآن لعلي (ع)، وأمر بجمعھ وحفظھ.



از سـالـم بـن ابی سـلمه نـقل شـده: «کسی خـدمـت امـام صـادق (ع) قـرآن تـلاوت 

نـمود و مـن حـروفی از قـرآن را بـرخـلاف آنـچه عـموم مـردم می خـوانـدنـد، شنیدم. 

امـام صـادق (ع) بـه وی فـرمـود: بـاز ایست! بـاز ایست! از این قـرائـت دسـت بـردار. 

آن گـونـه بـخوان که مـردم قـرائـت می کنند تـا آنکه قـائـم بیاید. وقتی او قیام کند کتاب 

را بـه صـورت واقعی اش خـواهـد خـوانـد و مصحفی را که امـام علی (ع) نـوشـت 

بیرون خـواهـد آورد». سـپس فـرمـود: «علی (ع) قـرآن را بـرای مـردم بیرون آورد 

 ـ  و بـه مـردم فـرمـود: این کتاب   ـ پـس از آنکه از آن فـارغ شـد و آن را کتابـت فـرمـود     

خـدا اسـت آن گـونـه که خـداونـد بـر محـمد (ص) نـازل فـرمـود و مـن آن را بین دو 

یم که جـامـع قـرآن اسـت؛ مـا بـه آن  جـلد جـمع کرده ام. گـفتند: مـا مصحفی دار

یم. حـضرت علی (ع) فـرمـود: بـه خـدا سـوگـند دیگر بـعد از  (مـصحف تـو) نیاز نـدار

امـروز هیچ گـاه آن را نـخواهید دید. وظیفه ی مـن آن بـود که وقتی قـرآن را بـه طـور 

کامـل جـمع کردم، بـه شـما خـبر دهـم تـا آن را بـخوانید»[528]. در روایتی دیگر از 

پیامـبر (ص) پیش از وفـاتـش روایت شـده اسـت که ورقـه هـایی کـه قـرآن را در آن 

نـوشـته بـود را بـه علی (ع) بخشید و او را بـه جـمع آوری و حـفظ آنـها دسـتور 

فرمود.

 
أمّـا الإدعـاء بـأنّ الـقرآن الـذي بـین أیـدیـنا جـمع فـي زمـن الـنبي  فھـي دعـوى جـزافـیة 

لا دلیل علیھا، بل مردودة بما قدمت.
امـا این ادعـا که قـرآنی که هـم اکنون در اختیار مـا اسـت، هـمان قـرآنی اسـت که 

در زمـان پیامـبر (ص) جـمع  آوری شـده اسـت، ادعـایی اسـت گـزاف و بیهوده که 

هیچ دلیلی بـر آن وجـود نـدارد و حتی طـبق آنـچه پیش تـر ارایه گـردید، مـردود 

می باشد.

 



٧- إنّ إثـبات الـنبوة لمحـمد  بـأخـلاقـھ وأمـانـتھ وصـدقـھ وسـیرتـھ قـبل بـعثتھ ومعجـزات 
كـثیرة الـقرآن أحـدھـا. وقـد نـقل الـكثیر مـنھا بـشكل مـتواتـر مـن جـیل إلـى جـیل، وفـي كـتب 

التاریخ.
۷ - اثـبات نـبوّت حـضرت محـمد (ص) بـا اخـلاق، امـانـت داری، راسـتگویی و 

سیره و رفـتارش پیش از بـعثتش و معجـزات بسیاری که یکی از آنـها قـرآن اسـت، 

صـورت می پـذیرد. بسیاری از این معجـزات بـه تـواتـر سینه بـه سینه و در کتب تـاریخ 

نقل شده است.

 
ومـنھا مـا كـان فـي لـیلة مـیلاده كـانـشقاق إیـوان كسـرى، وھـدم أربـعة عشـر شـرفـة مـن 
شـرفـاتـھ، وخـمود نـیران فــارس ولـم تخـمد قـبل ذلـك بـألـف عـام، وغـور بـحیرة سـاوة، 
وفـیض وادي الـسمـاوة، وتـھافـت الـنجوم عـلى الشـیاطـین بـالـرجـوم، ومـنعھا مـن الـسمع 

.([529])
از جـمله ی آنـها می تـوان بـه شکافـته شـدن ایوان کسری، ویران شـدن چـهارده 

گـنگره از گـنگره هـایش، و خـامـوش شـدن آتشکده ی فـارس که بیش هـزار سـال 

یای سـاوه، فـوران صحـرای سـماوه، حـمله بـردن  خـامـوش نشـده بـود، شـور شـدن در

سـتارگـان بـر شیاطین بـا شـهاب هـا و مـنع کردن آنـها از دزدیده گـوش کردن آنـها، 

اشاره نمود[530].

 
ومـنھا: الـمقرونـة بـدعـوى الـنبوة والتحـدّي، كـانـشقاق الـقمر، وانـشقاق الشجـر، 
وحــنین الجــذع، وتســبیح الــحصى بــیده، ونــبع الــماء مــن أنــامــلھ، ونــطق الجــمادات 
والـحیوانـات لأجـلھ، وتسـلیم الـغزال عـلیھ، ونـطق اللحـم الـمسموم بـین یـدیـھ، وكـلام ذئـب 
الـفلاة لأجـلھ، ودر شـاة أم مُـعبد، وبـرق الصخـرة یـوم الـخندق، وأكـل الخـلق الـكثیر مـن 

الطعام القلیل ([531]).
ی بـود عـبارتـند از: شکافـتن 

ّ
از جـمله ی مـواردی که مـقارن بـا ادعـای نـبوت و تحـد

یزه هـا در دسـت ایشان، جـاری شـدن آب  رنـش درخـتان، تسـبیح گـفتن سـنگ ر
ُ
مـاه، ک

از انگشـتان دسـتش، بـه سـخن درآمـدن جـمادات و حیوانـات بـه خـاطـر او، تسـلیم 



شـدن آهـو در بـرابـر او، بـه سـخن آمـدن گـوشـت مـسموم در پیشگاهـش، بـه حـرف 

آمـدن گـرگ بیابـان بـه خـاطـر ایشان، شیر دادن گـوسـفند امّ مـعبد، بـرق زدن سـنگ در 

روز خندق، و خوردن مردم بسیار با غذای اندک[532].

 
كـما أنّ الـقرآن الـذي بـین أیـدیـنا عـند الـقائـلین بـالتحـریـف ھـو قـرآن مـن عـند الله ولـكنھّ 
لـیس جـمیعھ، وبھـذا یـبقى عـلى إعـجازه، ویـعتمد عـلیھ فـي الـعقائـد والأحـكام وغـیرھـا، مـع 
أنّ إعـجاز الـقرآن مـختلف فـیھ أصـلاً كـونـھ الـبلاغـة أو الأسـلوب أم الـحكم والـمواعـظ أو 

الأخبار بالمغیبات أو سلامتھ من التناقض أو التشریع العادل؟
کسانی که بـه تحـریف شـدن قـرآن مـعتقد می بـاشـند چنین اعـتقاد دارنـد که قـرآنی 

که هـم اکنون وجـود دارد از جـانـب خـداونـد مـتعال اسـت، امـا تـمام آن نیست، و بـه 

همین جهـت بـر اعـجاز خـود بـاقی اسـت و می تـوان در عـقاید، احکام و سـایر مـوارد 

 چـگونگی معجـزه بـودن قـرآن اخـتلاف وجـود 
ِ
بـه آن اعـتماد نـمود؛ بـا اینکه در اصـل

دارد؛ اینکه بـلاغـتش می بـاشـد، یا در اسـلوب یا در حکمت و مـوعـظه هـا یا اِخـبار 

یع آن در عدالت؟ غیبی یا سالم بودن آن از تناقض گویی و یا تشر

 
وربـما یـقال: جـمیع ھـذه الأمـور ھـي إعـجاز الـقرآن. وربـما قـیل: إنّ إعـجازه نفسـي 

باطني.
شـاید گـفته شـود تـمام این مـوارد، اعـجاز قـرآن می بـاشـد، و چـه بـسا گـفته شـود 

اعجاز قرآن نفسانی و باطنی است

 
ویـؤیـده قـولـھ تـعالـى: ﴿وَلـَوْ أنََّ قـُرْآنـاً سُـیِّرَتْ بـِھِ الْـجِباَلُ أوَْ قـُطِّعَتْ بـِھِ الأَْرْضُ أوَْ كُـلِّمَ 
َِّ الأَْمْـرُ جَـمِیعاً﴾ ([533])، ویـؤیـده طـمأنـینة نـفس الـمؤمـن عـند قـراءتـھ،  بـِھِ الْـمَوْتـَى بـَلْ ¬ِ
ویـؤیـده أنـّھ شـفاء لـلصدور، ویـؤیـده إنّ بـعض آیـاتـھ إذا قـرأت لـھا تـأثـیر عـلى الـموجـودات 

الملكوتیة واللطیفة كالجن، بل المادیة كجسم الإنسان.
و این گـفتار حـق تـعالی آن را تـائید می کند: (و اگـر قـرآنی بـود که کوه هـا بـا آن بـه 

جـنبش درآیـند یـا زمـین پـاره پـاره شـود یـا مـردگـان را بـه سـخن آورد، جـز ایـن قـرآن 



نمی بـود، که هـمه ی کارهـا از آنِ خـدا اسـت)[534]. آرامـش درونی مـؤمـن هـنگام 

خـوانـدن قـرآن این مـوضـوع را تـأیید می کند؛ اینکه قـرآن شـفای سینه هـا اسـت و 

همچنین اینکه اگـر بعضی از آیات آن خـوانـده شـونـد بـر مـوجـودات ملکوتی و 

لطیف، هـمانـند جـن، و حتی مـوجـود مـادی هـمانـند جـسم انـسان، تـأثیر می گـذارد، 

این نظر را تأیید می نماید.

 
ة علـى میـت فلا  ورد عنـ المـعصومیـن  ماـ معـناه: (إنّ الفـاتحـة إذا قرـأت سبـعین مرـّ

تتعجبوا إذا قام حیاً) ([535])، ﴿أوَْ كُلِّمَ بھِِ الْمَوْتىَ﴾.
از مـعصومین (علیهم السـلام) بـه این مـضمون روایت شـده اسـت که: «اگـر 

سـوره ی فـاتـحه هـفتاد بـار بـر مـرده ای خـوانـده شـود، اگـر زنـده شـد تـعجب 

نکنید»[536]؛ و (مردگان با آن به سخن درآیند).

 
وربـما لـن یظھـر ھـذا الإعـجاز بـشكل واضـح للجـمیع إلاّ فـي زمـن ظـھور الـقائـم 
(ع)؛ حـیث ورد أنّ أصـحابـھ یسـیرون عـلى الـماء ([537])، بـل لـو تـدبـّرنـا التحـدّي فـي 
الـقرآن لـوجـدنـاه شـامـلاً للجـمیع لأھـل الـعربـیة وغـیرھـم، ولـلإنـس والـجن: ﴿قـُلْ لـَئنِِ 
نْـسُ وَالْـجِنُّ عَـلىَ أنَْ یـَأتْـُوا بـِمِثْلِ ھـَذَا الْـقرُْآنِ لا یـَأتْـُونَ بـِمِثْلھِِ وَلـَوْ كَـانَ بـَعْضُھمُْ  اجْـتمََعَتِ الأِْ
لـِـبعَْضٍ ظَھِــیراً﴾ ([538]). فــلو كــان الإعــجاز فــي تــركــیب الألــفاظ أي بــالــبلاغــة أو 
الأسـلوب أو غـیرھـا، لـكان التحـدّي لـغیر أھـل الـعربـیة لا مـعنى لـھ مـع أنّ الآیـة تـشملھم، 
فـإذا كـان الأمـر كـذلـك أي إن إعـجاز الـقران بـاطـني نفسـي كـان بـقاء آیـة واحـدة مـن 
الـقرآن كـافـیاً لـبقاء إعـجازه، بـل جـزء مـن آیـة كـافٍ، مـثل: ﴿اللهُّ لاَ إلِـَـھَ إلاَِّ ھـُوَ الْـحَيُّ 
الْـقیَُّومُ﴾ ([539])، أو ﴿بـسم الله الـرحـمن الـرحـیم﴾، بـل الـباء فـي الـبسملة كـافـیة لإثـبات 

إعجازه.
چـه بـسا این اعـجاز بـه شکلی واضـح بـرای هـمگان آشکار نـگردد، مـگر در زمـان 

ظــهور قــائــم (ع)؛ آنــجا که روایت شــده اســت یارانــش بــر روی آب حــرکت 

یم، خــواهیم دید که  ی و مــبارزه طلبیِ قــرآن نیک بــنگر
ّ

می کنند[540] و اگــر در تحــد

شـامـل هـمگان می بـاشـد؛ چـه عـرب و چـه غیر عـرب، انـسان و جـن: (بـگو: اگـر جـن و 

انـس گـرد آیـند تـا هـمانـند ایـن قـرآن را بـیاورنـد نمی تـوانـند هـمانـند آن را بـیاورنـد، هـر چـند 



بـرخی یاری گـر بـرخی دیگر بـاشـند)[541]. اگـر اعـجاز در تـرکیب الـفاظ، یا بـلاغـت، یا 

 ـبـا تـوجـه بـه اینکه آیه آنـها را  اسـلوب و یا مـوارد دیگر بـاشـد تحـدی بـرای مـردم غیر عـرب 

هـم شـامـل می شـود ـ مـعنایی نـداشـت. اگـر مـوضـوع اینچنین بـاشـد، یعنی اعـجاز قـرآن 

بـاطنی و نـفسانی بـاشـد، بـاقی مـانـدن یک آیه از قـرآن بـرای بـرقـرار بـودن اعـجازش کافی 

می بـاشـد و حتی قسمتی از یک آیه؛ مـانـند: (الـله خـدایی اسـت که هـیچ خـدایی جـز او 

نیسـت)[542]  یـا «بـسم الـله الـرحـمن الـرحـیم» و یا حتی «ب» در بـسمله بـرای اثـبات 

معجزه بودنش کفایت می نمود.

 
روي أنّ أمــیر الــمؤمــنین (ع) تــكلم فــي أســرار الــباء فــي الــبسملة لــیلة كــامــلة 

.([543])
روایت شـده اسـت که امیر الـمؤمنین (ع) دربـاره ی اسـرار «بـاء» در بـسمله یک 

شب کامل سخن گفت[544].

 
ا نـَصَارَى ذَلـِكَ بـِأنََّ  ذِیـنَ قـَالـُوا إنَِّـ وقـال تـعالـى: ﴿وَلتَجَِـدَنَّ أقَْـرَبـَھمُْ مَـوَدَّةً لـِلَّذِیـنَ آمَـنوُا الَّـ
سُـولِ تـَرَى  ھمُْ لا یسَْـتكَْبرُِونَ * وَإذَِا سَـمِعُوا مَـا أنُْـزِلَ إلِـَى الـرَّ ـیسِینَ وَرُھْـباَنـاً وَأنََّـ مِـنْھمُْ قسِِّ
اھِـدِیـنَ﴾  ا عَـرَفـُوا مِـنَ الْـحَقِّ یـَقوُلـُونَ رَبَّـناَ آمَـنَّا فـَاكْـتبُْناَ مَـعَ الـشَّ مْـعِ مِـمَّ أعَْـینُھَمُْ تـَفیِضُ مِـنَ الـدَّ

.([545])
یـن کسان نسـبت بـه آنـان که ایـمان آورده انـد  حـق تـعالی می فـرمـاید: (و مهـربـان تـر

یــرا بعضی از ایــشان  کسانی را می یــابی که می گــویــند : مــا نــصرانی هســتیم؛ ز

کشیشان و راهـبانی هسـتند که تکبر نمی ورزنـد * چـون آنـچه را که بـر پـیامـبر نـازل 

کرده ایـم بـشنونـد، از آنـچه از حـق شـناخـته انـد چـشمانـشان اشک بـار می شـود. 

می گـویـند: ای پـروردگـار مـا، ایـمان آوردیـم، مـا را نـیز در زمـره ی شـاهـدان بـنویـس)

.[546]

 



فـلا تـتوھـم أنّ سـبب إیـمان ھـؤلاء الـعلماء الـربـانـیین القسـیسین والـرھـبان ھـو: 
الـبلاغـة أو الأسـلوب، بـل الـحقائـق الـتي وراء تـلك الألـفاظ، والـتي جـعلت أعـینھم تـفیض 
مـن الـدمـع. وھـؤلاء وأمـثالـھم ھـم الـحجة فـي كـشف إعـجاز الـقرآن لـبني آدم، لا مـن 

أقتصر علمھ على القشور والألفاظ فقط.
ید که عـلت ایمان آوردن این عـلمای کشیش و راهـبان ربـانی،  چنین مـپندار

بـلاغـت یا اسـلوب قـرآن بـوده اسـت؛ بلکه حـقایقی بـود که ورای این الـفاظ نـهفته 

اسـت که بـاعـث شـد چـشم هـای آنـان پـر از اشک شـود. این افـراد و امـثال آنـها دلیلی 

بـر آشکار شـدن اعـجاز قـرآن بـرای بنی آدم هسـتند؛ نـه آن کسی که  عـلمش را فـقط 

بر پوسته ها و الفاظ محدود کرده است.

 
قـال تـعالـى: ﴿وَمَـا یسَْـتوَِي الأَْحْـیاَءُ وَلا الأَْمْـوَاتُ إنَِّ اللهََّ یـُسْمِعُ مَـنْ یـَشَاءُ وَمَـا أنَْـتَ 

بمُِسْمِعٍ مَنْ فيِ الْقبُوُرِ﴾ ([547]).
حـق تـعالی می فـرمـاید: (و زنـدگـان و مـردگـان یکسان نیسـتند. خـدا هـر که را 

خـواهـد شـنوا سـازد، و تـو نمی تـوانی شـنوا کننده ی آن کسانی بـاشی که در گـور فـرو 

رفته اند)[548].

 
فـمن كـشف معجـزة مـوسـى (ع) لـبني آدم؟! إنـّھم السحـرة عـندمـا عـرفـوا أنـھا لیسـت 

بوھم، بل حقیقة من رب العالمین فلم یستكبروا وخروا ساجدین.
چـه کسی معجـزه ی مـوسی (ع) را بـرای بنی آدم آشکار نـمود؟! آنـها هـمان 

سـاحـران و جـادوگـرانی بـودنـد که وقتی دانسـتند آن معجـزه، تـوهّـم و خیال نـبوده، 

یدنـد و بـه سجـده  بلکه حقیقتی از جـانـب پـروردگـار جـهانیان بـوده اسـت، تکبّر نـورز

درافتادند.

 
والـخلاصـة: إنّ الـقول بـالتحـریـف لا یـعدو الـقول بـالـنقصان أو بـتغییر بـعض الـكلمات 
اعـتماداً عـلى الـروایـات الـتي وردت عـن الـمعصومـین  وعـن بـعض الـصحابـة. وكـلاھـما 
- أي الـنقصان وتـغیر بـعض الـكلمات - لا یـقدح بـكون الـذي بـین أیـدیـنا قـرآنـاً، حـیث إنّ 



الـقول بـالـنقصان یـعني أن الـذي بـین أیـدیـنا بـعض الـقرآن، فـلا إشـكال فـي أنـّھ مـن الله 
سبحانھ.

خـلاصـه: بـحث و گـفت وگـو دربـاره ی تحـریف، از وجـود نـقصان و یا تغییر 

بـرخی از کلمات آن هـم بـا تـوجـه بـه روایاتی که از مـعصومین (علیهم السـلام) و 

 ـوجـود نـقصان  بـرخی صـحابـه وارد شـده اسـت، فـراتـر نمی رود. هـر دوی این مـوارد 

یا تغییر بـرخی کلمات ـ در اعـتبار قـرآنی که هـم اکنون در اختیار مـا اسـت خـللی 

ایجاد نمی کند؛ چـرا که مـعتقد بـودن بـه وجـود نـقصان یعنی قـرآنی که در اختیار مـا 

اسـت، قسمتی از قـرآن اسـت و اشکالی در اینکه از سـوی خـداونـد سـبحان اسـت، 

وارد نمی کند.

 
أمّـا الـقول بـتغیر بـعض الـكلمات مـثل : (أمـة بـ أئـمة)، و (اجـعلنا بـ اجـعل لـنا)، و 
(طـلح بـ طـلع)، فـھو شـبیھ بـالـقول بـالـقراءات السـبعة أو العشـر الـتي لاقـت الـقبول مـن 
جـمیع المسـلمین الـیوم، وھـم لا یخـطئّون مـن یـقرأ بـأي مـنھا مـع اخـتلاف بـعض الـكلمات 

من قراءة إلى أخرى، سواء باللفظ أو بالمعنى.
امـا صـحبت در خـصوص تغییر بـرخی از کلمات هـمانـند «امـة» بـه جـای «ائـمة» 

و «اجـعلنا» بـه جـای «اجـعل لـنا» و «طـلح» بـه «طـلع»، شـبیه بـه پـایبند بـودن بـه 

قـرائـت هـای هـفت گـانـه و یا ده گـانـه ای اسـت که مـورد قـبول هـمه ی مسـلمانـان 

 ـبـا اینکه بـرخی  امـروزی اسـت، و هـر کسی که بـه یکی از این قـرائـت هـا بـخوانـد را 

کلمات در یک قـرائـت نسـبت بـه دیگری مـتفاوت می بـاشـد، چـه در لـفظ و چـه در 

معنی ـ خطا محسوب نمی کنند.

 
ھـذا والحـمد ¬ الـذي رزقـنا ذكـره ومـنّ عـلینا بـكتابـھ الـكریـم وقـرآنـھ الـعظیم، والحـمد 

¬ وحده.
 حـمد و سـپاس تـنها از آنِ خـداونـدی اسـت که ذکرش را روزی مـا فـرمـود و بـا 

یم و قرآن عظیم بر ما منّت نهاد. والحمد لله وحده. کتاب کر
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شقیق بـن سـلمه می گـوید: «عـبد الـله بـن مـسعود مـا را مـخاطـب قـرار داد و گـفت: بـه خـدا سـوگـند از دهـان رسـول خـدا (ص) هـفتاد و 
انـدی سـوره شنیدم. بـه خـدا سـوگـند اصـحاب رسـول خـدا (ص) می دانـند که مـن یکی از عـالـمان شـان بـه کتاب خـدا هسـتم و از نیکان 
آنـها می بـاشـم». شقیق گـفت: «مـن در آن گـروه نشسـتم و گـوش فـرا دادم که چـه می گـویند. نشنیدم کسی چیزی خـلاف سـخن او 

بگوید». صحیح بخاری: ج 6 ص 102 باب قاریان.... . 
[499]- مسند أبي داوود الطیالسي: ص54، تفسیر ابن کثیر: ج1 ص433، الطبقات الکبری: ج2 ص342.

[500] - مسند ابو داوود طیالسی: ص 54  ؛  صحیح بخاری: ج 1 ص 433  ؛  طبقات کبری: ج 2 ص 342. 
[501]- أخـرج الـبخاري ومسـلم بـإسـنادهـما: عـن ابـن عـباس، قـال: خـطب عـمر بـن الخـطاب خـطبته بـعد مـرجـعه مـن آخـر حـجة 
حـجها، قـال فـیها: إنّ الـله بـعث محـمداً  بـالـحق وانـزل عـلیه الـکتاب فـکان مـما انـزل عـلیه الـله آیـة الـرجـم، فـقرأنـاهـا وعـقلناهـا 
ووعـیناهـا، فـلذا رجـم رسـول الـله  ورجـمنا بـعده . فـأخشـی إن طـال بـالـناس الـزمـان أن یـقول قـائـل: والـله مـا نجـد آیـة الـرجـم فـي کـتاب 
الـله فـیضلوا بـترك فـریـضة انـزلـها الـله. مـسند أحـمد: ج1 ص55، صـحیح الـبخاري: ج8 ص25، صـحیح مسـلم: ج5 ص116، 

سنن ابن ماجة: ج2 ص853، سنن أبي داوود: ج2 ص343، وغیرها.
وأخـرج الـصنعانـي فـي الـمصنف : عـن ابـن عـباس، قـال: أمـر عـمر بـن الخـطاب مـنادیـاً، فـنادی: أن الـصلاة جـامـعة ثـم صـعد الـمنبر 
فحـمد الـله وأثـنی عـلیه، ثـم قـال : یـا أیـها الـناس لا تجـزعـن مـن آیـة الـرجـم فـإنـها آیـة نـزلـت فـي کـتاب الـله وقـرأنـاهـا، ولـکنها ذهـبت فـي 

قرآن کثیر ذهب مع محمد... المصنف: ج7 ص33، کنز العمال: ج5 ص431، الدر المنثور: ج5 ص179.
وروی الـبخاري : عـن عـمر قـال: (لـولا أن یـقول الـناس إن عـمر زاد فـي کـتاب الـله لـکتبت آیـة الـرجـم بـیدي) صـحیح الـبخاري : ج8 
ص113، عـمدة الـقاري لـلعیني: ج24 ص247. وهـذا یـعني أنّ عـمر یـقول بـنقص الـقرآن، لـعدم وجـود آیـة الـرجـم فـیه، ولا یـقال 
کـلامـه کـان فـي نـسخ الـتلاوة ؛ لأنـه یـریـد أن یـکتبها ولـکن یـخاف مـن قـول الـناس. ولـذا قـال الـزرکشـي فـي کـتابـه الـبرهـان أنّ ظـاهـر 
قـولـه: (لـولا أن یـقول الـناس ....الـخ، إنّ کـتابـتها جـائـزة، وإنـما مـنعه قـول الـناس، والـجائـز فـي نـفسه قـد یـقوم مـن خـارج مـا یـمنعه فـإذا 
کـانـت جـائـزة لـزم أن تـکون ثـابـتة؛ لأنّ هـذا شـأن الـمکتوب) الـبرهـان لـلزرکشـي: ج2 ص36، الإتـقان فـي عـلوم الـقرآن للسـیوطـي: 



ج2 ص69. وروی أحـمد والـبخاري: عـن عـمر، قـال : إنـا کـنا نـقرأ فـیما نـقرأ مـن کـتاب الـله: (إن لا تـرغـبوا عـن آبـائـکم فـانـه کـفربـکم 
أن ترغبوا عن آبائکم. أو أن کفراً بکم أن ترغبوا عن آبائکم ..) مسند أحمد: ج1 ص47، صحیح البخاري: ج8 ص26.

نزلت علی الحبیب محمد . 
ُ
وهذا معناه أنّ عمر یقول بنقص آیات القرآن التي أ

وفـي صـحیح مسـلم: ج3 ص100، بـاب تـخوف مـا یخـرج مـن زهـرة الـدنـیا: ... عـن سـویـد بـن سـعید، حـدثـنا عـلي بـن مسهـر، عـن 
داود، عـن أبـي حـرب بـن أبـي الأسـود، عـن أبـیه، قـال: (بـعث أبـو مـوسـی الأشـعري إلـی قـراء أهـل الـبصرة فـدخـل عـلیه ثـلاثـمائـة رجـل قـد 
قـرأوا الـقرآن، فـقال: أنـتم خـیار أهـل الـبصرة وقـراؤهـم فـاتـلوه ولا یـطولـن عـلیکم الأمـد فـتقسو قـلوبـکم کـما قسـت قـلوب مـن کـان 
قـبلکم، وإنـا کـنا نـقرأ سـورة کـنا نشـبهها فـي الـطول والشـدة بـبراءة فـأنسـیتها غـیر أنـي قـد حـفظت مـنها، لـو کـان لابـن آدم وادیـان مـن 
مـال لابـتغی وادیـا ثـالـثاً ولا یـملأ جـوف ابـن آدم إلا الـتراب، وکـنا نـقرأ سـورة کـنا نشـبهها بـإحـدی المسـبحات فـأنسـیتها غـیر أنـي حـفظت 

منها، یا أیها الذین آمنوا لم تقولون مالا تفعلون فتکتب شهادة في أعناقکم فتسألون عنها یوم القیامة). 
صـحیح مسـلم: ج2 ص112، بـاب الـدلـیل لـمن قـال الـصلاة الـوسـطی هـي صـلاة الـعصر : عـن زیـد بـن أسـلم، عـن الـقعقاع، بـن 
حـکیم، عـن أبـي یـونـس مـولـی عـائـشة، أنـه قـال: (أمـرتـني عـائـشة أن اکـتب لـها مـصحفاً، وقـالـت : إذا بـلغت هـذه الآیـة فـأذنـي حـافـظوا 
عـلی الـصلوات والـصلاة الـوسـطی، فـلما بـلغتها آذنـتها فـأمـلت عـليّ : حـافـظوا عـلی الـصلوات والـصلاة الـوسـطی وصـلاة الـعصر وقـومـوا 

لله قانتین، قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلی الله علیه وسلم). 
وفـي صـحیح ابـن حـبان: ج10 ص273، والمسـتدرك لـلحاکـم الـنیسابـوري: ج2 ص415 : ( ... عـن أبـي بـن کـعب رضـي الـله عـنه، 
قـال : کـانـت سـورة الأحـزاب تـوازي سـورة الـبقرة وکـان فـیها الشـیخ والشـیخة إذا زنـیا فـارجـموهـما الـبتة) قـال الـحاکـم: هـذا حـدیـث 

صحیح الإسناد ولم یخرجاه. 
وفـي صـحیح ابـن حـبان: ج10 ص274، عـن زر بـن حـبیش، قـال: (لـقیت أبـي بـن کـعب فـقلت لـه: إن بـن مـسعود کـان یـحك 
الـمعوذتـین مـن الـمصاحـف ویـقول إنـهما لیسـتا مـن الـقرآن فـلا تـجعلوا فـیه مـا لـیس مـنه، قـال: أبـي قـیل لـرسـول الـله صـلی الـله عـلیه 
وسـلم، فـقال لـنا: فـنحن نـقول کـم تـعدون سـورة الأحـزاب مـن آیـة؟ قـال: قـلت: ثـلاثـا وسـبعین، قـال أبـي: والـذي یحـلف بـه إن کـانـت 

لتعدل سورة البقرة ولقد قرأنا فیها آیة الرجم الشیخ والشیخة فارجموهما البتة نکالا من الله والله عزیز  حکیم). 
وفـي مجـمع الـزوائـد للهـیثمي: ج7 ص28، سـورة بـراءة: عـن حـذیـفة قـال: (الـتي تـسمون سـورة الـتوبـة هـي سـورة الـعذاب ومـا یـقرؤون 

منها مما کنا نقرأ إلا ربعها) رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. 
وفـي المسـتدرك لـلحاکـم الـنیسابـوري: ج2 ص330 – 331، عـن حـذیـفة رضـي الـله عـنه، قـال: (مـا تـقرؤن ربـعها یـعنی بـراءة وإنـکم 

تسمونها سورة التوبة وهي سورة العذاب) هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه. 
 وغیر ذلك أحادیث کثیرة یضیق المقام عن استقصائها. 

[502] - بـخاری و مسـلم بـا سـند هـایشان از ابـن عـباس نـقل کرده انـد: پـس از بـازگشـتن عـمر بـن خـطاب از آخـرین حجی که بـه جـا 
آورد ، خـطبه ای خـوانـد و در آن گـفت: «خـداونـد محـمد (ص) را بـه حـق مـبعوث گـردانـد و بـر او کتاب را نـازل نـمود و از جـمله  ی آنـچه 
بـر او نـازل نـمود آیه ی رجـم (سـنگسار) می بـاشـد؛ آن را خـوانـدیم و تـدبـر کردیم و نـصب العیل خـود نـمودیم. از این رو، رسـول خـدا 
(ص) رجـم نـمود ومـا نیز پـس از او چنین کردیم. از این می تـرسـم که زمـان بـر مـردم طـولانی گـردد و کسی بـگوید: بـه خـدا سـوگـند مـا 
آیه ی رجـم را در کتاب خـدا نیافتیم؛ و بـا تـرک گـفتن واجبی که خـداونـد نـازل فـرمـوده اسـت، گـمراه شـونـد». مـسند احـمد: ج 1 ص 
55  ؛  صحیح بـخاری: ج 8 ص 25  ؛  صحیح مسـلم: ج 5 ص 116  ؛  سـنن ابـن مـاجـه: ج 2 ص 853  ؛  سـنن ابی داوود: ج 

2 ص 343، و سایر منابع. 



صـنعانی در مـصنف بـه نـقل از ابـن عـباس می گـوید: عـمر مـنادی را امـر نـمود ؛ پـس نـدا درداد: وقـت نـماز جـماعـت اسـت. سـپس از 
مـنبر بـالا رفـت، خـدا را حـمد گـفت و او را سـتایش نـمود. سـپس گـفت: «ای مـردم! از آیه ی رجـم شِکوه نکنید چـرا که آیه ای اسـت 
که در کتاب خـدا نـازل شـد و مـا آن را خـوانـدیم؛ امـا بسیاری از مـطالـب در قـرآن بـه هـمراه رفـتن محـمد، رفـتند....». مـنصف: ج 7 

ص 33  ؛  کنز العمال: ج 5 ص 431  ؛  در المنثور:ج5ص179. 
بـخاری از عـمر نـقل می کند: «اگـر مـردم نمی گـفتند عـمر بـه کتاب خـدا (چیزی) اضـافـه کرد،  آیه ی رجـم را بـا دسـتانـم می نـوشـتم». 
صحیح بـخاری: ج 8 ص 113 و عـمدة الـقاری عینی: ج 24 ص 247؛ و ایـن، یعنی عـمر بـه نـاقـص بـودن قـران اعـتراف می نـماید 
چـرا که آیه ی رجـم در آن نیست، و نمی تـوان گـفت که کلام او در خـصوص نـسخ تـلاوت می بـاشـد؛ چـرا که او می خـواسـت شـخصاً 
آن را بـا بـنویسد ولی از حـرف مـردم هـراس داشـت! بـه همین جهـت زرکشی در کتابـش «بـرهـان» گـفته اسـت که بـراسـاس ظـاهـر 
سـخن او «اگـر اینگونـه نـبود که مـردم بـگویند.... نـوشـتنش جـایز می بـاشـد و فـقط سـخن مـردم او را از این کار بـاز داشـته اسـت. پـس از 
نـظر او جـایز بـود و آنـچه مـانـعش شـد در خـارج از او بـود. جـایز بـودن، لـزوم ثـابـت شـدن را بـه دنـبال دارد؛ یعنی این هـمان شـأن و 
جـایگاه نـوشـته شـده می بـاشـد». بـرهـان زرکشی: ج 2 ص 36، اتـقان در عـلوم قـرآن سیوطی: ج 2 ص 69. همچنین احـمد و 
بـخاری از عـمر نـقل می کنند: یکی از آیاتی که در قـرآن می خـوانـدیم این آیه بـود: «ان لاتـرغـبوا عـن آبـائکم فـانـه کفر بکم آن تـرغـبوا 
عـن آبـائکم او ان کفراً بکم آن تـرغـبوا عـن آبـائکم .....»  (مـبادا از پـدران خـود روی بـگردانید، زیرا این کفر اسـت که از پـدران خـود 

روی بگردانید ....)». مسند احمد: ج 1 ص 47 ؛ صحیح بخاری:ج8ص26. 
و این، یعنی عمر به ناقص بودن آیات قرآنی که بر حبیب حضرت محمد (ص) نازل شده است، معتقد بود. 

در صحیح مسـلم ج 3 ص100 بـاب «تـخوف مـا یخرج مـن زهـرة الـدنیا....» از سـوید بـن سعید روایت می کند: علی بـن مسهـر، از 
داوود، از ابی حـرب بـن ابی اسـود، از پـدرش بـرای مـا روایت کرد: «ابـومـوسی اشـعری بـه سـمت قـاریان بـصره فـرسـتاده شـد. او قـاریان 
بـصره را که حـدود سیصد مـرد بـودنـد گـرد آورد و بـه آنـان گـفت: شـما بـرگـزیدگـان و قـاریان اهـل بـصره هسـتید. قـرآن را تـلاوت کنید. 
مـبادا زمـان بـر شـما بـه درازا کشد و قـلب هـایتان را قـساوت فـراگیرد، هـمان طـور که قـلب هـای کسانی که پیش از شـما بـودنـد را 
قـساوت فـراگـرفـت. مـا هـمواره سـوره ای را که در طـولانی بـودن و شـدت داشـتن بـه سـوره ی بـرائـت شـبیه می دانسـتیم قـرائـت می کردیم 
ولی شـما آن را بـه فـرامـوشی سـپردید، و تـنها از آن سـوره این آیه را بـه یاد دارم: «لـو کان لابـن آدم وادیان مـن مـال لابتغی وادیاً ثـالـثاً 
و لا یملأ ابـن آدم الا تـراب» (اگـر آدمی را دو دشـت پـر از مـال بـود، در پی دشـت سـوم می رفـت؛ و درون آدمی را تـنها خـاک پـرُ  
می کند). مـا سـوره ای را قـرائـت می کردیم که آن را شـبیه یکی از مسـبحّات می دانسـتیم و شـما آن را فـرامـوش کرده اید، و تـنها از آن 
سـوره این آیه را بـه خـاطـر دارم: «یا ایها الـذین آمـنوا لـم تـقولـون مـا لا تـفعلون فتکتب شـهادة فی اعـناقکم فـتسألـون عـنها یوم 
القیامـة» (ای ایمان آورنـدگـان! چـرا آنـچه را که بـه کار نمی بـندید بـر زبـان می آورید تـا بـر گـردن تـان گـواهی نـوشـته شـود و بـه روز قیامـت 

درباره ی آن مورد بازخواست قرار گیرید)». 
و صحیح مسـلم ج 2 ص 112  بـاب «دلیل کسی که بـگوید نـماز وسـط هـمان نـماز عـصر اسـت»: از زید بـن اسـلم از قـعقاع بـن 
حکیم از ابـو یونـس غـلام عـایشه، روایت می کند: «عـایشه مـرا امـر کرد مصحفی بـرایش بـنویسم و گـفت: اگـر بـه این آیه رسیدی 
گـاهـش نـمودم و او بـه مـن چنین امـلا کرد: «حـافـظوا  «(نـمازهـا و نـماز مـیانـه را پـاس بـداریـد)»  مـرا خـبر ده. وقتی بـه آن آیه رسیدم، آ
علی الصلوات و الصلوة الوسطی و صلاة العصر و قوموا لله قانتین». عایشه ادامه داد: من اینگونه از رسول خدا (ص) شنیدم».. 
و در صحیح ابـن حـبان: ج 10 ص 274 و مسـتدرک حـاکم نیشابـوری: ج 2 ص 412 آمـده اسـت:.... از ابی بـن کعب رض روایت 
شـده اسـت: «سـوره ی احـزاب بـه انـدازه ی سـوره ی بـقره بـود و «الشـیخ و الشـیخة اذا زنیا فـارجـموهـما الـبتة بـما قـضیا مـن الـلذة» (اگـر 



پیرمـرد و پیرزن زنـا کردنـد، حـتماً سـنگسارشـان کنید چـرا که این دو (بـه حـرام) لـذت بـرده انـد) در آن بـود». حـاکم می گـوید: سـند این 
حدیث صحیح صحیح است؛ و آن را حذف نکرده است. 

و در صحیح ابــن حیان: ج 10 ص 274 از زر بــن حبیش روایت شــده اســت: «ابی کعب را دیدم و بــه او گــفتم: ابــن مــسعود 
مـعوذتین را از مـصحف هـا پـاک می نـمود و می گـفت اینها از قـرآن نیست؛ پـس آنـچه را که از آن نیست در آن جـا نـدهید. گـفت: 
چنین از رسـول خـدا (ص) بـه ابی گـفته شـد. پـس بـه مـا گـفت: مـا می گـوییم سـوره ی احـزاب را بـر چـند آیه می خـوانید؟ گـفت: گـفتم: 
هـفتاد و سـه. ابی گـفت: بـه آن کس سـوگـند که شـایسته ی سـوگـند خـوردن اسـت، این سـوره مـعادل سـوره ی بـقره اسـت و در آن آیه ی 
«الشـیخ و الشـیخة اذا زنیا فـارجـموهـما الـبتة بـما قـضیا مـن الـلذة نکالاً مـن الـله و الـله عـزیز حکیم» (اگـر پیرمـرد و پیرزن زنـا کردنـد، 
حـتماً سـنگسارشـان کنید چـرا که این دو (بـه حـرام) لـذت بـرده انـد، عـبرتی اسـت از سـوی خـداونـد که خـداونـد عـزتـمند حکیم اسـت) در 

آن بود». 
در مجـمع الـزوائـد هیثمی: ج 7 ص 28، سـوره ی بـرائـت: از حـزیفه روایت شـده اسـت: «آنـچه سـوره ی تـوبـه می نـامیدش، سـوره ی 
عـذاب اسـت و آنـچه شـما از آن قـرائـت می کنید، یک چـهارم آن چیزی اسـت که مـا می خـوانـدیم». این حـدیث را طـبرانی در اوسـط 

روایت کرده و رجالش ثقه (مورد اعتماد) هستند. 
در مسـتدرک حـاکم نیشابـوری: ج 2 ص330 و 331 از حـذیفه رض نـقل شـده اسـت: «آنـچه شـما از آن یعنی از سـوره ی بـرائـت 
می خـوانید، یک چـهارم آن اسـت و شـما آن را سـوره ی تـوبـه می خـوانید در حـالی که نـامـش سـوره ی عـذاب اسـت». سـند این حـدیث 

صحیح است؛ و آن را حذف ننموده است. 
احادیث فراونی در این زمینه وجود دارد که در این بحث نمی گنجد. 

[503]- روی الـصفار فـي بـصائـر الـدرجـات: عـن سـالـم بـن أبـي سـلمة، قـال: قـرأ رجـل عـلی أبـی عـبد الـله  (ع) وأنـا اسـمع حـروفـاً مـن 
الـقرآن لـیس عـلی مـا یـقرأهـا الـناس، فـقال أبـو عـبد الـله (ع) : (مـه مـه، کـف عـن هـذه الـقراءة، اقـرأ کـما یـقرأ الـناس حـتی یـقوم الـقائـم، 
فـإذا قـام فـقرأ کـتاب الـله عـلی حـده وأخـرج الـمصحف الـذي کـتبه عـلي  (ع) ، وقـال: أخـرجـه عـلي  (ع) إلـی الـناس حـیث فـرغ مـنه 
نـزل الـله عـلی محـمد، وقـد جـمعته بـین الـلوحـین، قـالـوا: هـو ذا عـندنـا مـصحف جـامـع فـیه 

ُ
وکـتبه، فـقال لـهم: هـذا کـتاب الـله کـما أ

الـقرآن لا حـاجـة لـنا فـیه، قـال: أمّـا والـله لا تـرونـه بـعد یـومـکم هـذا أبـداً إنـما کـان عـليّ أن أخـبرکـم بـه حـین جـمعته لـتقرؤه) بـصائـر 
الدرجات: ص213، مستدرك الوسائل: ج4 ص226، بحار الأنوار: ج89 ص88.

[504] - صـفار در بـصائـر الـدرجـات از سـالـم بـن ابی سـلمه روایت می کند: کسی خـدمـت امـام صـادق (ع) قـرآن تـلاوت نـمود و مـن 
حـروفی از قـرآن را بـرخـلاف آنـچه عـموم مـردم می خـوانـدنـد، شنیدم. امـام صـادق (ع) بـه وی فـرمـود: «بـاز ایست! بـاز ایست! از این 
قـرائـت دسـت بـردار. آن گـونـه بـخوان که مـردم قـرائـت می کنند تـا آنکه قـائـم بیاید. وقتی او قیام کند کتاب را بـه صـورت واقعی اش 
خـواهـد خـوانـد و مصحفی را که امـام علی (ع) نـوشـت بیرون خـواهـد آورد. سـپس فـرمـود: علی (ع) قـرآن را بـرای مـردم بیرون آورد 
   ـ پـس از آنکه از آن فـارغ شـد و آن را کتابـت فـرمـود   ـ  و بـه مـردم فـرمـود: این کتاب خـدا اسـت آن گـونـه که خـداونـد بـر محـمد ص نـازل 
فـرمـود و مـن آن را بین دو جـلد جـمع کرده ام. گـفتند: مـا مصحفی داریم که جـامـع قـرآن اسـت؛ مـا بـه آن (مـصحف تـو) نیاز نـداریم. 
حـضرت علی (ع) فـرمـود: بـه خـدا سـوگـند دیگر پـس از امـروز هیچ گـاه آن را نـخواهید دید. وظیفه ی مـن آن بـود که وقتی قـرآن را بـه 
طـور کامـل جـمع کردم، بـه شـما خـبر دهـم تـا آن را بـخوانید» . بـصائـر الـدرجـات: ص 213  ؛  مسـتدرک الـوسـایل: ج 4 ص 226  ؛  

بحار الانوار: ج 89 ص 88. 
[505]- جاءت هذه الکلمة في بعض نسخ المسائل السروریة. 

[506] - این کلمه در برخی نسخه های مسایل سروریه آمده است. 



[507]- کـذا جـاء فـي الـمسائـل السـروریـة: ص79، وفـي بـحار الأنـوار: ج89 ص47، وفـي تفسـیر الـعیاشـي: ج1 ص13، عـن داود 
نـزل لألـفیتنا فـیه مـسمین ـ ثـم ذکـر بـعده حـدیـثاً فـقال: 

ُ
بـن فـرقـد عـمن أخـبره، عـن أبـي عـبد الـله  (ع)، قـال: (لـو قـد قـرء الـقرآن کـما أ

وقال سعید بن الحسین الکندي عن أبي جعفر  (ع) بعد مسمین: (کما سمی من قبلنا) وعنه : بحار الأنوار: ج89 ص55. 

[508] - بـه این صـورت در مـسایل سـرویه ص 79 آمـده اسـت، و در بـحار الانـوار: ج 89 ص 47 و تفسیر عیاشی: ج 1 ص 13 از 
داوود بـن فـرقـد از کسی که بـه او خـبر داد از ابـا عـبد الـله (ع) روایت می کند که فـرمـود: «اگـر قـرآن آن گـونـه که نـازل شـده اسـت 
خـوانـده شـود مـا را در آن بـه اسـم می یابـند» ـ سـپس حـدیثی ذکر می کند و می گـوید: سعید بـن حـسن کندی از ابـا جـعفر پـس از «بـه 

اسم» روایت می کند که فرمود: «همان طور که پیشینیان ما در آن نام برده شده اند» و بحار الانوار: ج 89 ص 55. 
[509]- کـذا فـي الـمسائـل السـروریـة: ص79، وفـي تفسـیر الـعیاشـي: ج1 ص9 : عـن أبـي الـجارود، قـال: سـمعت أبـا جـعفر  (ع)  
یـقول: (نـزل الـقرآن عـلی أربـعة أربـاع ربـع فـینا، وربـع فـي عـدونـا، وربـع فـي فـرایـض وأحـکام، وربـع سـنن وأمـثال، ولـنا کـرائـم الـقرآن)، 
ورواه فـرات ابـن إبـراهـیم، عـن الأصـبغ بـن نـباتـه، عـن أمـیر الـمؤمـنین عـلي  (ع) بهـذا الـلفظ: (الـقرآن أربـعة أربـاع، ربـع فـینا وربـع فـي 
عـدونـا، وربـع فـرائـض وأحـکام، وربـع حـلال وحـرام، ولـنا کـرائـم الـقرآن) تفسـیر فـرات الـکوفـي: ص46، کـما ورواه الـقاضـي الـنعمان 
الـمغربـي عـن أمـیر الـمؤمـنین  (ع) بهـذا الـلفظ : (نـزل الـقرآن أربـاعـاً، ربـعاً فـینا، وربـعاً فـي عـدونـا، وربـعاً سـیرة وأمـثال، وربـعاً فـرائـض 

وأحکام، لنا عزائم القرآن) شرح الأخبار: ج3 ص11. 

[510] - در مـسایل سـروریه: ص 79 اینچنین روایت شـده اسـت. در تفسیر عیاشی: ج 1 ص 9: از ابـو جـارود: شنیدم ابـا جـعفر 
(ع) می فـرمـاید: «قـرآن بـر چـهار قـسمت نـازل شـد؛ یک چـهارم آن دربـاره ی مـا، یک چـهارم دربـاره ی دشـمنان مـا، یک چـهارم 
داسـتان هـا و امـثال، و یک چـهارم آن واجـبات و احکام می بـاشـد، و کرامـت هـای قـرآن بـه مـا اهـل بیت تـعلق دارد». فـرات ابـراهیم از 
اصـبغ بـن نـباتـه از امیر الـمؤمنین (ع) بـا این لـفظ روایت کرده اسـت: «قـرآن بـر چـهار قـسمت نـازل شـد؛ یک چـهارم آن دربـاره ی مـا، 
یک چـهارم دربـاره ی دشـمنان مـا، یک چـهارم آن واجـبات و احکام می بـاشـد، یک چـهارم آن دربـاره ی حـلال و حـرام اسـت، و 
کرامـت هـای قـرآن مـخصوص مـا اسـت» تفسیر فـرات کوفی: ص 46. قـاضی نـعمان مـغربی از امیر الـمؤمنین (ع) بـا چنین لفظی 
روایت کرده اسـت: «قـرآن بـر چـهار قـسمت نـازل شـد؛ یک چـهارم آن دربـاره ی مـا، یک چـهارم دربـاره ی دشـمنان مـا، یک چـهارم 
سیره و امثال، و یک چهارم آن واجبات و احکام می باشد، و عزایم قرآن به ما اهل بیت تعلق دارد». شرح الاخبار: ج 3 ص 11. 

[511]- بحار الأنوار: ج89 ص74. 

[512] - بحار الانوار: ج 89 ص 74. 
[513]- مـسند أحـمد: ج1 ص7، سـنن ابـن مـاجـة: ج1 ص49، فـضائـل الـصحابـة: ص46، وفـیه: رطـباً بـدل غـضاً. مسـتدرك 

الحاکم: ج2 ص227، السنن الکبری: ج1 ص452، مجمع الزوائد: ج9 ص287، وغیرها. 

[514] - مـسند احـمد: ج 1 ص 7  ؛  سـنن ابـن مـاجـه: ج 1 ص 49  ؛  فـضایل صـحابـه: ص 46  ؛  مسـتدرک حـاکم: ج 2 ص 
227  ؛  سنن کبری: ج 1 ص 452  ؛  مجمع الزواید: ج 9 ص 287 و سایر منابع. 

[515]- الانشقاق : 19. 
[516] - انشقاق: 19. 



[517]- مـسند أحـمد: ج5 ص340، سـنن الـترمـذي: ج3 ص321، مسـتدرك الـحاکـم: ج4 ص445، مجـمع الـزوائـد :ج7 
ص261، تـحفة الأحـوذي: ج6 ص339، وغـیرهـا، وأمّـا مـا رواه الـخاصـة، فـلاحـظ: الـیقین لابـن طـاووس: ص339،عـلل الشـرایـع: 
ج1 ص245، کـمال الـدیـن: ص481، الاحـتجاج: ج1 ص151، غـایـة الـمرام: ج2 ص120و ج6 ص179، بـحار الأنـوار: ج22 

ص387، وغیرها. 
[518]- مـسند احـمد: ج 5 ص340  ؛  سـنن تـرمـزی: ج 3 ص 321  ؛  مسـتدرک حـاکم: ج 4 ص 445  ؛  مجـمع الـزواید: ج 7 
ص 261  ؛  تـحفة الاحـوذی: ج 6 ص 339 و سـایر مـنابـع. امـا آنـچه راویان خـاص (شیعه) روایت نـموده انـد، می تـوانید مـراجـعه کنید 
بــه: یقین ابــن طــاووس: ص 339  ؛  عــلل الشــرایع: ج 1 ص 245  ؛  کمال الــدین: ص 481  ؛  احــتجاج: ج 1 ص 151  ؛  

غایت المرام: ج 2 ص 120 و ج 6 ص 179  ؛  بحار الانوار: ج 22 ص 387 و سایر منابع. 
[519]- روی الشـیخ الـکلیني: عـن زرارة، عـن أبـي جـعفر  (ع) فـي قـولـه تـعالـی: ﴿لَـتَرْکَـبُنَّ طَـبَقاً عَـن طَـبَقٍ﴾، قـال: (یـا زرارة، أو لـم 

ترکب هذه الأمة بعد نبیها طبقاً عن طبق في أمر فلان وفلان وفلان) الکافي: ج1 ص415. 
[520] -  شـیخ کلینی از زراره از ابـو جـعفر (ع) در مـورد آیه ی «(که قـطعاً بـه حـالی پـس از حـالی دیـگر، بـرخـواهید نشسـت)»  روایت 
می کند که فـرمـود: «ای زراره! آیا این امّـت پـس از پیامـبر خـود از حـالی بـه حـالی دیگر بـرننشسـتند؟ در کار فـلانی، فـلانی و 

فلانی؟» کافی: ج 1 ص 415. 
وتُـوا 

ُ
ـذِیـنَ أ نَاتٌ فِـي صُـدُورِ الَّ [521]- روی الـکلیني والـصفار: عـن أبـي بـصیر، عـن أبـي جـعفر (ع) أنّـه قـرأ هـذه الآیـة: ﴿بَـلْ هُـوَ آیَـاتٌ بَـیِّ

الْـعِلْمَ﴾، ثـم قـال: (یـا أبـا محـمد، والـله مـا قـال بـین دفـتي الـمصحف، قـلت: مـن هـم جـعلت فـداك؟ قـال : مـن عسـی أن یـکونـوا غـیرنـا؟) 
الـکافـي: ج1ص214، بـصائـر الـدرجـات: ص225، وسـائـل الشـیعة طـبعة آل الـبیت : ج27 ص180، بـحار الأنـوار: ج 23 ص201. 
نـزل الـله إلاّ کـذّاب، ومـا 

ُ
وعـن جـابـر، قـال: سـمعت أبـا جـعفر  (ع) یـقول: (مـا مـن أحـد مـن الـناس یـقول إنّـه جـمع الـقرآن کـله کـما أ

جـمعه ومـا حـفظه کـما أنـزل الـله إلاّ عـلي بـن أبـي طـالـب و الأئـمة مـن بـعده) بـصائـر الـدرجـات: ص213، عـنه بـحار الأنـوار: ج89 
ص88.

[522] -  کلینی و صـفار از ابـو بصیر از ابـو جـعفر (ع) نـقل می کنند که این آیه را «(بلکه قـرآن، آیـاتی اسـت روشـن که در سـینه ی 
اهـل دانـش جـای دارد)»  قـرائـت و سـپس فـرمـود: «ای ابـا محـمد! بـه خـدا قـسم دربـاره ی همین قـرآن مکتوب که بین دو جـلد اسـت 
نمی فـرمـاید». عـرض کردم: فـدایتان شـوم! آنـها چـه کسانی هسـتند؟ فـرمـود: «بـه غیر از مـا چـه کسانی می تـوانـند بـاشـند؟!» کافی ج 
1ص 214 ، بـصائـر الـدرجـات ص 225 ، وسـایل الشیعه آل البیت ع: ج 27 ص 180 ، بـحار الانـوار: ج 23 ص 201. از جـابـر 
روایت شـده اسـت: شنیدم ابـا جـعفر (ع) می فـرمـاید: «کسی از مـردم نیست که بـگوید او هـمه ی قـرآن را هـمان گـونـه که نـازل شـده 

است، گردآورده مگر علی بن ابو طالب و ائمه ی پس از او». بصائر الدرجات: ص 213  ؛  بحار الانوار: ج 89 ص 88. 
[523]- فصلت : 42. 
[524] - فصلت: 42 

[525]- ذکـر السـیوطـي فـي کـتاب الإتـقان فـي عـلوم الـقرآن: عـن الـدیـر عـاقـولـي فـي فـوائـده، حـدثـنا إبـراهـیم بـن یـسار، حـدثـنا سـفیان 
بـن عـیینة، عـن الـزهـري، عـن عـبید، عـن زیـد بـن ثـابـت، قـال: قـبض الـنبي صـلی الـله عـلیه وسـلم ولـم یـکن الـقرآن جـمع فـي شـيء.  
قـال الخـطابـي : إنـما لـم یجـمع صـلی الـله عـلیه وسـلم الـقرآن فـي الـمصحف لـما کـان یـترقـبه مـن ورود نـاسـخ لـبعض أحـکامـه أو تـلاوتـه، 
فـلما انـقضی نـزولـه بـوفـاتـه ألـهم الـله الخـلفاء الـراشـدیـن ذلـك وفـاء بـوعـده الـصادق بـضمان حـفظه عـلی هـذه الأمـة، فـکان ابـتداء ذلـك 

علی ید الصدیق بمشورة عمر. ج1ص160. 



وفـیه أیـضاً : عـن ابـن أشـتة فـي الـمصاحـف عـن الـلیث بـن سـعد قـال : أول مـن جـمع الـقرآن أبـو بـکر وکـتبه زیـد - وکـان الـناس یـأتـون 
زیـد بـن ثـابـت - فـکان لا یـکتب آیـة الا بـشاهـدي عـدل، وان آخـر سـورة بـراءة لـم یـوجـد إلا مـع أبـي خـزیـمة بـن ثـابـت، فـقال: اکـتبوهـا 
فـان رسـول الـله صـلی الـله عـلیه وسـلم جـعل شـهادتـه بـشهادة رجـلین فـکتب. وان عـمر أتـی بـآیـة الـرجـم فـلم یـکتبها لأنـه کـان وحـده. 

ج1ص163. 
وروی البـخاري: عنـ زیدـ ابنـ ثـابـت رضيـ الـله عنـه، قـال: أرسـل إليـّ أبـو بـکر مـقتل أهـل الیـمامـة، فـإذا عمـر بنـ الخـطاب عنـده قـال أبـو 
بـکر رضـي الـله عـنه: إن عـمر أتـانـي، فـقال: إن الـقتل قـد اسـتحر یـوم الـیمامـة بـقراء الـقرآن وإنـي أخشـی أن یسـتحر الـقتل بـالـقرّاء 
بـالـمواطـن فـیذهـب کـثیر مـن الـقرآن، وانـي أری أن تـأمـر بجـمع الـقرآن، قـلت لـعمر: کـیف تـفعل شـیئاً لـم یـفعله رسـول الـله، قـال عـمر : 
هـذا والـله خـیر. فـلم یـزل عـمر یـراجـعني حـتی شـرح الـله صـدري لـذلـك ورأیـت فـي ذلـك الـذي رأی عـمر. قـال زیـد : قـال أبـو بـکر : انـك 
رجـل شـاب عـاقـل لا نـتهمك وقـد کـنت تـکتب الـوحـي لـرسـول الـله  فـتتبع الـقرآن فـاجـمعه، فـو الـله لـو کـلفونـي نـقل جـبل مـن الـجبال مـا 
کـان أثـقل عـلی مـما أمـرنـي بـه مـن جـمع الـقرآن، قـلت: کـیف تـفعلون شـیئاً لـم یـفعله رسـول الـله؟ قـال: هـو والـله خـیر، فـلم یـزل أبـو بـکر 
یـراجـعني حـتی شـرح الـله صـدري لـلذي شـرح لـه صـدر أبـی بـکر وعـمر رضـي الـله عـنهما فـتتبعت الـقرآن اجـمعه مـن العسـب والـلخاف 
وصـدور الـرجـال حـتی وجـدت آخـر سـورة الـتوبـة مـع أبـي خـزیـمة الأنـصاري لـم أجـدهـا مـع أحـد غـیره، لـقد جـاءکـم رسـول مـن أنـفسکم 
عـزیـز عـلیه مـا عـنتم حـتی خـاتـمة بـراءة فـکانـت الـصحف عـند أبـي بـکر حـتی  تـوفـاه الـله، ثـم عـند عـمر حـیاتـه، ثـم عـند حـفصة بـنت عـمر 
رضـي الـله عـنه.  صـحیح الـبخاري: ج6 ص98، وراجـع : فـتح الـباري لابـن حجـر: ج9 ص13 بـاب جـمع الـقرآن، الـبیان فـي تفسـیر 
الـقرآن لـلخوئـي، الـقرآن فـي الإسـلام وتفسـیر الـمیزان : ج12 لـلطباطـبائـي، بـحوث فـي تـاریـخ الـقرآن وعـلومـه لـمیر محـمدي زرنـدي، 

تدوین القرآن للکوراني، وغیرها.
[526] -  سـیوطی در کتاب خـویش اتـقان در عـلوم قـرآن می گـوید: از دیر عـاقـولی در فـوائـدش: ابـراهیم بـن یسار بـرای مـا روایت 
کرد، سفیان بـن عیینه از زهـری از عبید از زید بـن ثـابـت بـرای مـا روایت کرد: پیامـبر (ص) رحـلت فـرمـودنـد و قـرآن در یک جـا جـمع 
نگشـته بـود.خـطیبی گـفت: از آن جهـت که رسـول خـدا (ص) مـنتظر ورود نـاسخی بـرای بعضی احکام یا تـلاوت قـرآن بـود، پیامـبر 
(ص) قـرآن را در یک مـصحف گـرد نیاورد. هـنگامی که نـازل شـدنـش بـا وفـات پیامـبر (ص) پـایان یافـت، خـداونـد بـه خـلفای راشـدین 
در جهـت بـه انـجام رسـانیدن وعـده اش بـر حـفظ قـرآن بـرای این امّـت الـهام فـرمـود که شـروع آن بـه دسـت صـدیق (ابـوبکر) بـا مـشورت 

عمر بود». ج 1 ص 160. 
همچنین در این کتاب (اتـقان) از ابـن اشـته در مـصاحـف از لیث بـن سـعد نـقل کرده اسـت: اولین کسی که قـرآن را جـمع کرد ابـوبکر 
بـود و زید آن را نـوشـت  ـمـردم نـزد زید بـن ثـابـت می رفـتند ـ و آیه ای را نمی نـوشـت مـگر بـا وجـود دو شـاهـد عـادل؛ و بـرای آیات پـایانی 
سـوره ی بـرائـت کسی نـبود مـگر خـزیمة بـن ثـابـت که گـفت: آن را بـنویسید؛ چـرا که رسـول خـدا (ص) گـواهی دادن او را مـعادل 
شـهادت دادن دو نـفر بیان فـرمـوده بـود؛ پـس آن را نـوشـتند، عـمر آیه ی رجـم (سـنگ سـار) را آورد امـا آن را نـنوشـت چـرا که عـمر تـنها 

بود. ج 1 ص 163. 
بـخاری روایت می کند: از زید ین ثـابـت رض که گـفت: ابـوبکر مـقتل اهـل یمامـه را نـزد مـن ارسـال نـمود؛ در حـالی که عـمر بـن 
خـطاب نـزدش بـود. ابـوبکر رض گـفت: عـمر نـزد مـن آمـد و گـفت: قـتل در روز یمامـه بـا قـرائـت قـرآن فـریاد می زنـد و مـن می تـرسـم بین 
قـاریان در بسیاری جـاهـا چنین گـردد و بیشتر قـرآن از بین بـرود. صـلاح می بینم بـه جـمع آوری قـرآن فـرمـان دهی. بـه عـمر گـفتم: 
چـگونـه کاری را انـجام می دهی که رسـول خـدا آن را انـجام نـداده اسـت؟! عـمر گـفت: بـه خـدا سـوگـند که این کار، خیر اسـت. بـا عـمر 
در حـال صـحبت در این خـصوص بـودم تـا اینکه خـداونـد سینه ام را بـر این مـوضـوع گـشود و بـا عـمر در این عـمل، هـم نـظر شـدم. زید 
گـفت: ابـوبکر گـفت: تـو جـوان عـاقلی هسـتی که وحی را بـرای رسـول خـدا (ص) می نـگاشـتی، پـس همین کار را ادامـه بـده و قـرآن را 



جـمع کن؛ بـه خـدا سـوگـند اگـر مـرا تکلیف می کردنـد که کوهی از کوه هـا جـابـه جـا کنم بـرایم سنگین تـر از تحـمل کردن فـرمـان بـه 
جـمع آوری قـرآن نـبود. گـفتم: چـگونـه کاری را انـجام می دهید که سـول خـدا (ص) بـه انـجامـش نـرسـانیده اسـت؟! گـفت: بـه خـدا 
قـسم که خیر اسـت. ابـوبکر پیوسـته بـه مـن مـراجـعه می نـمود تـا اینکه خـداونـد سینه ی مـرا بـر آنـچه سینه ی ابـوبکر و عـمر رض را 
گـشوده بـود، گـشود. پـس بـه دنـبال قـرآن رفـتم و آن را از سینه ی مـردان گـرد آوردم تـا آخـر سـوره ی بـرائـت را نـزد ابـو خـزیمه ی انـصاری 
یافـتم و کسی دیگر غیر از او بـر آن گـواهی نـداد «لـقد جـاءکم رسـول مـن انفسکم عـزیز علیه مـا عـنتم ...» تـا انـتهای سـوره ی بـرائـت. 
این مـصحف نـزد ابـوبکر بـود تـا او مـرد، سـپس نـزد عـمر و پـس از او نـزد حـفصه دخـتر عـمر رض». صحیح بـخاری: ج 6 ص 98. 
همچنین مـراجـعه کنید بـه: فـتح الـباری ابـن حجـر: ج 9 ص 131، بـاب جـمع آوری قـرآن،  بیان در تفسیر قـرآن خـویی،  قـرآن در 
اسـلام و تفسیر المیزان: ج 12 طـباطـبایی،  تحقیق هـایی در تـاریخ قـرآن و عـلومـش ـ میر محـمد زرنـدی،  تـدوین قـرآن کورانی و 

سایر منابع. 
[527]- بصائر الدرجات: ص213، مستدرك الوسائل: ج4 ص226، بحار الأنوار: ج89 ص88، أصول الکافي: ج2 ص633. 

[528] - بـصائـر الـدرجـات: صـفحه 213  ؛  مسـتدرک الـوسـایل: ج 4 ص 226  ؛  بـحار الانـوار: ج 89 ص 88  ؛  اصـول کافی: ج 
2 ص 633. 

[529]- روی الشـیخ الـصدوق فـي الأمـالـي: عـن أبـي عـبد الـله الـصادق  (ع)، قـال: (کـان إبـلیس (لـعنه الـله) یـخترق الـسماوات 
السـبع، فـلما ولـد عیسـی   (ع) حـجب عـن ثـلاث سـماوات، وکـان یـخترق أربـع سـماوات، فـلما ولـد رسـول الـله  حـجب عـن السـبع کـلها، 
ورمـیت الشـیاطـین بـالـنجوم، وقـالـت قـریـش: هـذا قـیام الـساعـة الـذي کـنا نـسمع أهـل الـکتب یـذکـرونـه، وقـال عـمرو بـن أمـیة، وکـان مـن 
أزجـر أهـل الـجاهـلیة : انـظروا هـذه الـنجوم الـتي یهـتدی بـها، ویـعرف بـها أزمـان الشـتاء والـصیف، فـإن کـان رمـي بـها فـهو هـلاك کـل 
شـيء، وإن کـانـت ثـبتت ورمـي بـغیرهـا فـهو أمـر حـدث. وأصـبحت الأصـنام کـلها صـبیحة مـولـد الـنبي  لـیس مـنها صـنم إلا وهـو مـنکب 
عـلی وجـهه، وارتـجس فـي تـلك الـلیلة إیـوان کسـری، وسـقطت مـنه أربـعة عشـر شـرفـة، وغـاضـت بـحیرة سـاوة، وفـاض وادي الـسماوة، 
وخـمدت نـیران فـارس ولـم تخـمد قـبل ذلـك بـألـف عـام، ورأي الـمؤبـذان فـي تـلك الـلیلة فـي الـمنام إبـلا صـعابـا تـقود خـیلاً عـرابـاً قـد 
قـطعت دجـلة وانسـربـت فـي بـلادهـم، وانـقصم طـاق الـملك کسـری مـن وسـطه، وانخـرقـت عـلیه دجـلة الـعوراء، وانتشـر فـي تـلك الـلیلة 
، والمـلك مخرـساـً لا  نوـر منـ قبـل الحـجاز ثمـ استـطار حتـی بلـغ المشرـق، ولمـ یبـق سرـیرـ لمـلك منـ ملـوك الدـنیـا إلا أصبـح  منـکوساـً
یـتکلم یـومـه ذلـك، وانـتزع عـلم الـکهنة، وبـطل سحـر السحـرة، ولـم تـبق کـاهـنة فـي الـعرب إلا حـجبت عـن صـاحـبها، وعـظمت قـریـش 
فـي الـعرب، وسـموا آل الـله عـز وجـل). قـال أبـو عـبد الـله الـصادق  (ع): (إنـما سـموا آل الـله عـز وجـل لأنـهم فـي بـیت الـله الحـرام . 
وقـالـت آمـنة : إن ابـني والـله سـقط فـاتـقی الأرض بـیده، ثـم رفـع رأسـه إلـی الـسماء فـنظر إلـیها، ثـم خـرج مـني نـور أضـاء لـه کـل شـئ، 
وسـمعت فـي الـضوء قـائـلا یـقول: إنـك قـد ولـدت سـید الـناس فـسمیه محـمداً، وأتـي بـه عـبد الـمطلب لـینظر إلـیه وقـد بـلغه مـا قـالـت أمـه، 

فأخذ فوضعه في حجره، ثم قال:
الحمد لله الذي أعطاني       هذا الغلام الطیب الأردان

قد ساد في المهد علی الغلمان
ثـم عـوذه بـأرکـان الـکعبة، وقـال فـیه أشـعارا . قـال: وصـاح إبـلیس (لـعنه الـله) فـي أبـالسـته، فـاجـتمعوا إلـیه، فـقالـوا: مـا الـذي أفـزعـك یـا 
سـیدنـا؟ فـقال لـهم: ویـلکم، لـقد أنـکرت الـسماء والأرض مـنذ الـلیلة، لـقد حـدث فـي الأرض حـدث عـظیم مـا حـدث مـثله مـنذ رفـع 
عیسـی بـن مـریـم، فـاخـرجـوا وانـظروا مـا هـذا الحـدث الـذي قـد حـدث، فـافـترقـوا ثـم اجـتمعوا إلـیه، فـقالـوا: مـا وجـدنـا شـیئاً، فـقال إبـلیس: 
أنـا لهـذا الامـر . ثـم انـغمس فـي الـدنـیا، فـجالـها حـتی انتهـی إلـی الحـرم، فـوجـد الحـرم مـحفوفـاً بـالـملائـکة فـذهـب لـیدخـل، فـصاحـوا بـه 



فـرجـع، ثـم صـار مـثل الـصر - وهـو الـعصفور - فـدخـل مـن قـبل حـراء، فـقال لـه جـبرئـیل: وراءك لـعنك الـله. فـقال لـه : حـرف أسـألـك 
عـنه یـا جـبرئـیل، مـا هـذا الحـدث الـذي حـدث مـنذ الـلیلة فـي الأرض؟ فـقال لـه: ولـد محـمد . فـقال لـه: هـل لـي فـیه نـصیب؟ قـال: لا. 

قال: ففي أمته؟ قال : نعم . قال : رضیت) أمالي الشیخ الصدوق : ص 360.
[530] - شیخ صـدوق در کتاب امـالی از ابـا عـبد الـله امـام صـادق (ع) روایت می کند که فـرمـود: «ابلیس  ـکه لـعنت خـدا بـر او بـاد  ـ
در آسـمان هـای هـفت گـانـه رفـت و آمـد می کرد. چـون عیسی (ع) بـه دنیا آمـد از سـه آسـمان مـنع شـد و فـقط در چـهار آسـمان گـردش 
می کرد. هـنگامی که رسـول خـدا (ص) ولادت یافـت از تـمام آسـمان هـا مـنع شـد و شیاطین بـه وسیله ی سـتارگـان شـهاب بـاران شـدنـد. 
قـریش گـفتند: این هـمان بـرپـایی سـاعتی اسـت که از زبـان اهـل کتاب می شنیدیم. عـمرو بـن امیه که یکی از بـزرگ تـرین پیش گـویان 
جـاهـلیت بـود، گـفت: این سـتارگـانی را که از آنـها راهـنمایی گـرفـته می شـود و اوقـات زمسـتان و تـابسـتان از آنـها شـناخـته می شـود، 
بـنگرید؛ اگـر آنـها پـرتـاب شـدنـد نـابـودی و هـلاکت هـمه چیز خـواهـد بـود، و اگـر دیگر سـتارگـان پـرتـاب گـردیدنـد و آنـها ثـابـت مـانـدنـد دلیل 
بـر اتـفاق افـتادن حـادثـه ای اسـت. در روزی که پیامـبر اکرم (ص) بـه دنیا آمـد تـمام بـت هـا بـا صـورت بـر زمین افـتادنـد، ایوان کسری در 
آن شـب بـه لـرزه درآمـد و چـهارده کنگره ی آن فـرو ریخت، دریاچـه ی سـاوه خشک و در بیابـان سـماوه سیل جـاری شـد. آتشکده ی 
فـارس که هـزار سـال بـود خـامـوش نشـده بـود، بـه خـامـوشی گـرایید. مـوبـد مـوبـدان در آن شـب در خـواب شـتران سـرکشی را دید که 
اسبـان عـربی عـالی نـژادی را بـه دنبـال داشتـند؛ آنهـا از دجـله گذـشتـه و بـه سـرزمین آنهـا وارد شدـندـ. طـاق کسری از میان شکافتـه شدـ 
و آب رودخـانـه ی دجـله در آن کاخ نـفوذ نـمود. در هـمان شـب نـوری از حـجاز تـابید و تـا مشـرق ادامـه پیدا کرد. تـخت هـای پـادشـاهـان 
جـهان همگی در آن شـب سـرنـگون شـدنـد. آن روز هـمه ی پـادشـاهـان خـامـوش بـودنـد و صحبتی نمی کردنـد. عـلم کاهـنان از آنـان 
گـرفـته شـد و جـادوی جـادوگـران بـاطـل گـردید. هیچ پیش گـویی در عـرب نـمانـد مـگر اینکه از یار و صـاحـبش بـریده شـد. قـریشیان نـزد 

اعراب عظمت یافتند و به نام «خاندان خداوند» (آل الله) خوانده شدند». 
امـام صـادق (ع) ادامـه داد: «آنـها بـه این دلیل آل الـله نـامیده شـدنـد که در بیت الـله الحـرام بـه سـر می بـردنـد. آمـنه گـفت: بـه خـدا 
سـوگـند فـرزنـدم در حـالی که بـا دسـت خـویش از زمین خـوردن خـود جـلوگیری می کرد، بـه دنیا آمـد، سـپس سـر خـود را بـه سـوی آسـمان 
بـلند کرد و بـه آن نـگریست. آنـگاه نـوری از مـن خـارج شـد که هـمه چیز را بـرایش روشـن کرد. در آن روشـنایی سـخن کسی را شنیدم 
که می گـفت: تـو سـرور آدمیان را بـه دنیا آوردی؛ او را محـمد بـنام. عـبدالـمطلب که سـخنان آمـنه بـه او رسیده بـود بـرای دیدن نـوزاد 

آمد. او را در بر گرفت و در دامان خود قرار داد و گفت: 
سپاس تنها از آنِ خداوندی است که به من بخشید               این کودک پاک پر برکت را 

که در گاهواره سرور جوانان شد 
آنگاه او را با ارکان کعبه تعویض کرد (به آنها مالید) و در حق او اشعاری سرود». 

امـام صـادق (ع) اضـافـه فـرمـود: «ابلیس  ـکه لـعنت خـدا بـر او بـاد ـ در جـمع شیاطینش فـریاد بـرآورد. آنـها گِـردش جـمع شـدنـد و 
گـفتند: ای پیشوای مـا، تـو را چـه شـده اسـت؟ گـفت: وای بـر شـما! بـدانید که از امشـب زمین و آسـمان دگـرگـون شـده و حـادثـه و 
رویداد عظیمی بـر روی زمین اتـفاق افـتاده که نظیر آن از زمـانی که عیسی بـن مـریم بـه آسـمان بـرده شـد روی نـداده اسـت. بـروید و 
ببینید این واقـعه ای که روی داده اسـت چیست؟ شیاطین مـتفرق شـدنـد و سـپس بـازگشـته، گـفتند: چیزی نیافتیم! ابلیس  ـکه 
لـعنت خـدا بـر او بـاد ـ گـفت: این کارِ خـودِ مـن می بـاشـد. سـپس جـهان را پـویید تـا بـه حـرم رسید. آنـجا را مـملو از فـرشـتگان دید. 
خـواسـت وارد شـود؛ فـرشـتگان بـر او بـانـگ زدنـد، و او بـازگشـت و خـود را بـه گنجشکی مـانـند کرد و از جـانـب کوه حـرا وارد شـد. جـبرئیل 
(ع) بـه او گـفت: لـعنت خـدا بـر تـو بـاد! بـازگـرد! گـفت: ای جـبرئیل، پـرسشی دارم؛ این اتـفاق چیست که در این شـب بـر زمین روی 



داده اسـت؟ جـبرئیل گـفت: محـمد (ص) بـه دنیا آمـد. گـفت: آیا مـرا در او بهـره ای هسـت؟ گـفت: خیر. گـفت: در امّـت او چـطور؟ 
گفت: آری. گفت: راضی شدم». امالی شیخ صدوق: ص 360. 

[531]- راجـع الـکافـي للحـلبي: ص76، الاقـتصاد للشـیخ الـطوسـي: ص179، بـحار الأنـوار: ج17 ص363 بـاب معجـزات الـنبي، 
صحیح البخاري: ج4 ص186. 

[532] - مـراجـعه نـمایید بـه: کافی حـلبی: ص 76  ؛  اقـتصاد شیخ طـوسی: ص 179  ؛  بـحار الانـوار: ج 17 ص 363 بـاب 
معجزات نبی (ص) ؛  صحیح بخاری: ج 4 ص 186. 

[533]- الرعد : 31. 
[534] - رعد: 31. 

[535]- روی الشـیخ الـکلیني: عـن مـعاویـة بـن عـمار، عـن أبـي عـبد الـله  (ع) قـال: (لـو قـرأت الحـمد عـلی مـیت سـبعین مـرة ثـم ردت 
فیه الروح ما کان ذلك عجباً) الکافي: ج2 ص623، الدعوات لقطب الدین الراوندي: ص188. 

[536] - شیخ کلینی از مـعاویه بـن عـمار از ابـا عـبد الـله (ع) روایت می کند که فـرمـود: «اگـر حـمد را هـفتار بـار بـر مـرده ای بـخوانی و 
سپس روح با آن بازگردد، عجیبت نیست». کافی: ج 2 ص 623  ؛  دعوات قطب الدین راوندی: ص 188. 

[537]- روی الشـیخ الـنعمانـي فـي الـغیبة: عـن عـبد الـله بـن حـماد الأنـصاري، عـن محـمد بـن جـعفر بـن محـمد، عـن أبـیه  (ع)، 
قـال: (إذا قـام الـقائـم بـعث فـي أقـالـیم الأرض فـي کـل إقـلیم رجـلاً یـقول: عهـدك فـي کـفك، فـإذا ورد عـلیك أمـر لا تـفهمه ولا تـعرف 
الـقضاء فـیه فـانـظر إلـی کـفك واعـمل بـما فـیها، قـال: ویـبعث جـندا إلـی القسـطنطینیة، فـإذا بـلغوا الخـلیج کـتبوا عـلی أقـدامـهم شـیئاً 
ومـشوا عـلی الـماء، فـإذا نـظر إلـیهم الـروم یـمشون عـلی الـماء قـالـوا: هـؤلاء أصـحابـه یـمشون عـلی الـماء، فـکیف هـو؟! فـعند ذلـك 
یـفتحون لـهم أبـواب الـمدیـنة، فـیدخـلونـها فـیحکمون فـیها مـا یـریـدون) کـتاب الـغیبة لـلنعمانـي: ص334، بـحار الأنـوار: ج52 

ص365، إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب: ج2 ص251، مکیال المکارم: ج1 ص130. 
[538]- الإسراء : 88. 
[539]- البقرة : 255. 

[540] -  شیخ نـعمانی در غیبت روایت می کند: از عـبد الـله بـن حـماد انـصاری از محـمد بـن جـعفر بـن محـمد از پـدرش (ع) روایت 
شـده اسـت که فـرمـود: «هـنگامی که قـائـم بـه پـا خیزد، بـرای هـر مـنطقه ای از زمین کسی را ارسـال می کند و می گـوید: عهـد تـو در 
دسـتت اسـت؛ پـس اگـر مـوضـوعی بـر تـو ارایه شـد که آن را نفهمیدی و قـضاوت در مـورد آن را نـدانسـتی بـه کف دسـتت نـگاه کن و بـه 
آن عـمل نـما» فـرمـود: «سـپاهی را بـه قسـطنطنیه می فـرسـتد. هـنگامی که بـه خـلیج می رسـند چیزی بـر پـاهـایشان می نـویسد و آنـها بـر 
روی آب راه می رونـد. هـنگامی که رومیان آنـها را می بینند که بـر روی آب راه می رونـد، خـواهـند گـفت: اگـر این یارانـش بـاشـند که بـر 
آب راه می رونـد، پـس خـودش چـگونـه اسـت؟ در آن هـنگام درهـای شهـر را بـه رویشان می گـشایند. آنـان داخـل می شـونـد و در آنـچه 
می خـواهـند حکم می رانـند». غیبت نـعمانی: ص 334  ؛  بـحار الانـوار: ج 52 ص 365  ؛  الـزام الـناصـب در اثـبات حـجت غـایب: 

ج 2 ص 251  ؛  مکیال المکارم: ج 1 ص 130. 
[541] - إسراء: 88. 
[542] - بقره: 255. 

[543]- ذکـر فـي الـصراط المسـتقیم: قـال ابـن شهـر آشـوب: سـمعت مـذاکـرة أنـه  (ع) تـکلم لابـن عـباس فـي الـباء مـن بـسم الـله إلـی 
قرب الفجر وقال: (لو زادنا اللیل لزدنا) الصراط المستقیم لعلي بن یونس العاملي: ج1 ص219. 



[544] - در صـراط مسـتقیم این مـطلب گـفته شـده اسـت: ابـن شهـر آشـوب می گـوید: سـخنان ایشان (ع) بـا ابـن عـباس را دربـاره ی 
«بـاء» بـسمله تـا نـزدیک صـبح شنیدم و فـرمـود: «اگـر شـب طـولانی تـر بـود، ادامـه می دادم». صـراط مسـتقیم ـ علی بـن یونـس 

عاملی: ج 1 ص 219. 
[545]- المائدة : 82 - 83. 

[546] - مائده: 82 و 83. 
[547]- فاطر : 22. 
[548] - فاطر: 22.


